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عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در 
گفت وگویی با شبکه فاکس نیوز که توسط 
برت بر، مجری سرشــناس این شبکه، اجرا 
شد، به تشــریح مواضع ایران درباره برنامه 
هسته ای و روابط با ایالات متحده پرداخت. 
او با تأکید بــر اینکه راه حــل نظامی برای 
حل اختلافات بر سر برنامه هسته ای ایران 
بی نتیجه است، اظهار داشت که تهران آماده 
مذاکره برای یافتن راه حلی دیپلماتیک است. 
عراقچی در پاســخ به پرسشی درباره توقف 
برنامه هســته ای ایران، بــا قاطعیت گفت: 
»غنی سازی اورانیوم دستاورد دانشمندان 
ایرانی و بخشی از غرور ملی ماست. ما هرگز 
از این توانمندی دست نخواهیم کشید.« او 
همچنین به خسارات وارد شده به تأسیسات 
هسته ای ایران در پی حملات نظامی اخیر 
اشاره کرد و این خسارات را »جدی« توصیف 
کرد. به گفته عراقچی، برنامه غنی ســازی 
اورانیوم ایران به دلیل ایــن صدمات موقتاً 
متوقف شده و سازمان انرژی اتمی ایران در 
حال ارزیابی دقیق میزان خســارات است. 
نتایج این ارزیابی به آژانس بین المللی انرژی 

اتمی ارائه خواهد شد.

 پاســخ تند ترامــپ؛ تأیید ادعای 
»ویرانی« تأسیسات هسته ای

 دقایقی پس از بخش نخست این گفت وگو، 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، 
در شبکه اجتماعی تروث سوشال به سخنان 
عراقچی واکنش نشــان داد. او با اشــاره به 
اظهارات وزیر خارجه ایران درباره خسارات 
»جدی« به تأسیسات هســته ای، نوشت: 
»عراقچــی اعتــراف کرد که ســایت های 
هسته ای ایران ویران شده اند. همان طور که 
من گفته بودم و اگر لازم باشد، دوباره این کار 

را خواهیم کرد!« 

 مواضع ایران درباره ترور، موشک و 
گروه های نیابتی

 در بخــش دیگــری از گفت وگــو، عراقچی 
به پرســش هایی درباره اتهامــات مربوط به 
برنامه ریزی ایران برای ترور مقامات آمریکایی، 
از جمله دونالد ترامپ، پاسخ داد. او با رد این 
اتهامات تأکید کرد: »ایران هیچ گاه سیاست یا 
برنامه ای برای ترور مقامات آمریکایی نداشته و 
نخواهد داشت.« وی همچنین درباره سلامت 
رهبر انقلاب ایران گفــت که در روز مصاحبه 
با آیت الله خامنه ای دیدار کرده و ایشــان در 
سلامت کامل به سر می برند. عراقچی در مورد 
برنامه موشکی ایران نیز قاطعانه اظهار داشت 
که این برنامه بخشــی جدایی ناپذیر از توان 
دفاعی کشور است و ایران هرگز آن را متوقف 
نخواهد کرد. او با اشاره به جنگ ۱۲روزه اخیر با 
اسرائیل، مدعی شد که زرادخانه موشکی ایران 
همچنان در وضعیت مطلوبی قرار دارد و افزود: 
»موشک های ما صرفاً دفاعی هستند و هرگز به 

کلاهک هسته ای مجهز نخواهند شد.«

 اهمیت دیپلماسی دقیق 
در صحنه جهانی 

گفت وگوی عباس عراقچی با فاکس نیوز و 
پاسخ سریع دونالد ترامپ به آن، نشان دهنده 
حساســیت بالای موضوع برنامه هسته ای 
ایران و روابط تهران-واشنگتن است. استفاده 
از مترجم همزمان می توانســت به عراقچی 
کمک کند تا با دقت و آرامش بیشــتری به 
پرسش های مجری پاسخ دهد و از هرگونه 
سوءتفاهم زبانی جلوگیری کند. با این حال، 
این گفت وگو بار دیگر بر اهمیت دیپلماسی 
و مذاکره برای کاهش تنش ها تأکید کرد، در 
حالی که پاسخ های تند ترامپ نشان دهنده 
ادامه چالش هــا در مســیر گفت وگوهای 

بین المللی است.
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   گزارش

تهران، در تیرماه ۱404، دیگر آن کلانشــهر شلوغ و خسته  
همیشگی نیســت، حالا صدای بی آبی از پشت درهای بسته 
خانه ها و لوله هایی که در ساعاتی از شــبانه روز آب ندارند به 
گوش می رسد. در برخی خانه ها برای ساعت ها آب نیست در 
برخی دیگر، آب فقط با زور پمپ بــالا می آید یاحتی گاه بالا 
نمی آید، حتی با پمپ. حالا مسعود پزشکیان می گوید امکان 

بقای تهران به عنوان پایتخت وجود ندارد. 
در همین روزهای گــرم، که دمای تهران بــه مرز 40 درجه 
رسیده، وزارت نیرو هشدار داده که »سد ماملو« تا چند هفته 
دیگر ممکن اســت کاملا خشک شــود. . اگر سدها خشک 

می شوند و آب در دسترس نیست، پس چه راهی می ماند؟

 تهران؛ روی لبه تیغ
گزارش های رسمی می گویند تنها ۱4 درصد از ظرفیت مخازن 
سدهای تهران پر اســت. عددی که به تنهایی می تواند زنگ 
خطر را برای هر دولتی به صدا درآورد. امــا آنچه تهران را به 
وضعیت بحرانی کشانده فقط کم بارشی و تغییر اقلیم نیست؛ 
بلکه نبود تدبیر در سیاست گذاری، وابستگی سنگین به منابع 
ســطحی، بی توجهی به اصول توســعه پایدار و البته، واگذار 
کردن مسئولیت به مردم، بدون بازخواست از نهادهای بزرگ 
و تصمیم گیر است. مدیران آب می گویند جیره بندی نداریم، 
فقط فشــار آب را کاهش داده ایم. اما در بســیاری از خانه ها، 
حتی به طبقه همکف، آب نمی رســد. مردم، در گرمای 40 
درجه ناچارند پمپ و مخزن بخرند، تا مبادا بی آب بمانند. اما 
آیا وظیفه تامین آب شرب یک شهر ۹ میلیونی، باید به خرید 

شخصی مخزن واگذار شود؟

  همیشه مردم گناه کارند، مسئولان خوبند!  
دولت، در تمام اطلاعیه ها و ســخنرانی ها، یک جمله تکراری 
دارد: »صرفه جویی کنیــد.« یا اخبار را به گونه ای منتشــر 
می کنند که کمبــود آب را به دوش مــردم بیاندازند. گویی 
مشکل فقط دوش گرفتن های طولانی یا کولرهای آبی  است.   
در حالی که طبق آمارهای رسمی، آب شرب و بهداشت کمتر 
از ۱0 درصد آب استحصالی کشور را تشکیل می دهد و بیش 
از ۷0 درصد آب کشــور در بخش کشاورزی مصرف می شود؛ 

آن هم کشاورزی ای که بازدهی آن بارها زیر سوال رفته است.
در واقع، دولت برای جبران ناتوانی در ایجاد اشــتغال پایدار و 
ساماندهی بودجه عمومی، منابع آبی را فدای بحران اشتغال و 
تولید کشاورزی کرده است، همان آبی که اکنون به تهِ سدها 
رسیده. اما به جای اصلاح سیاست های کلان، همواره توپ را 
به زمین مردم می اندازد. صرفه جویی فرهنگ و سبک زندگی 
است که می تواند بخشی از راه حل باشد اما راه حل اصلی نیست.

  فرسودگی شبکه؛ میراث بی توجهی
شبکه آب تهران ۲۱ هزار کیلومتر طول دارد و برخی از لوله های 
آن بین ۵0 تا ۷0 سال عمر دارند. سخنگوی صنعت آب می گوید 
بخش عمده ای از مشکل، ناشی از همین فرسودگی است. به 
گفته او، اگر فشار آب را بالا ببریم، شبکه دچار نشتی می شود 

و ســالانه ۸0 میلیون متر مکعب آب هدر می رود. راه حل 
دولت؟ کاهش فشار آب و تقویت ســامانه ۱۲۲ برای 
رسیدگی به شکایات! شــکایاتی که هرگز به پاسخی 
نمی رســد. این حجم از بلند مرتبه ســازی در تهران 

نتیجه سیاســت های غلط گذشــته است. مسلما 
وقتی بلندمرتبه سازی صورت می گیرد لاجرم باید 
فشار آب را افزایش داد تا آب به استخر پنت هاوس 
آخرین طبقه از برج ۲۵ طبقه ای در شمال تهران هم 
برسد اما افزایش فشار آب به معنای افزایش نشتی 

بیشتر و ترکیدگی های جدید است. و این سیاست های 
»پت و متی« اســت که امروزه گریبانگیر شهر و کشور 

شــده اســت. حالا که بحران به این مرحله رسیده است 
تازه می خواهند همان فشــار آبی را کم کنند که قبلا برای 

آبرسانی به بلند مرتبه ها افزایش داده بودند.  اما مردم از راه حل 
نمی گویند؛ از خستگی می گویند. از اینکه با وجود نصب مخزن 
و صرفه جویی، باز هم آب ندارند. گیریم همه مردم هم مخزن 
خریدند و پمپ نصب کردند، باز دوبــاره به همان خانه اول باز  
می گردیم. چون وقتی همه پمپ دارند و باز هم آب نیســت، 
پمپ و مخزن به چه کار می آید. این در واقع دعوت کردن مردم 
به رقابت برای غارت آب است. مردم از این وضعیت کلافه اند از 
اینکه هیچ کس از پیش، قطعی ها را اطلاع نمی دهد. از اینکه 

احساس می کنند تنها مانده اند، زیر آفتاب، در برابر تشنگی.

  گرما و اشعه؛ فشار مضاعف بر زندگی
در همین حال، یک بحران دیگر هم در راه است: تابش اشعه 
فرابنفش )UV( در روزهای اخیر در برخی مناطق کشور، از 
جمله تهران، به سطح »بسیار خطرناک« رسیده است. شاخص 
این تابش از عدد ۷ تا ۱0 عبور کرده؛ رقمی که می تواند سلامت 

پوست، چشم و حتی عملکرد ایمنی بدن را مختل کند.
کارشناســان هشــدار می دهند بین ســاعات ۱0 صبح تا 4 
بعدازظهر در معرض تابش مستقیم آفتاب قرار نگیرید. اما برای 
بسیاری از مردم، گزینه ای وجود ندارد. چه کسی می تواند در 
این دمای 4۱ درجه، هم بی آبی را تحمل کند، هم در ســایه 

بماند و هم کار و زندگی اش را اداره کند؟

  افسانه ای که حقیقت شد
کم بارشی، خشکسالی و گرم ترین تابســتان قرن، همه اینها 
واقعی اند. اما برای بسیاری از مردم، حقیقت اصلی چیز دیگری 
است: ناکارآمدی مدیریتی. چرا تهران هنوز به منابع سطحی 
وابسته است؟ چرا قنات ها و سامانه های هوشمند سنتی احیا 
نمی شوند؟ چرا هیچ یک از نامزدهای ریاست جمهوری حتی 
در کارزارهای انتخاباتی به مسائل واقعی مردم اشاره نمی کند؟ 
کارشناسان می گویند ایران، از روزگاران دور، تمدنی سازگار با 
بی آبی بوده. قنات، آب انبار، کاریز و همزیستی با طبیعت بخش 
مهمی از این هوش تمدنی بوده است. اما در دهه های اخیر، این 
سرمایه به فراموشی سپرده شده و جای آن را سدسازی های 
بی حســاب، پروژه های نیمه تمام و استخراج بی رویه از منابع 

زیرزمینی گرفته است.

  دو هفته تا »آخرالزمان«
یکی از کارشناسان ارشد آب هشــدار داده که تنها دو هفته 
برای پیشــگیری از یک فاجعه تمام عیار بی آبی در تابستان 
باقی مانده است. او گفته در صورت ادامه این روند، وضعیتی 
شبیه »آخرالزمان« شکل خواهد گرفت: قطعی آب گسترده، 
گسترش بیماری ها، اختلال در مراکز بهداشتی و فشار روانی 

شدید بر جمعیت شهری.
درست است که تغییر اقلیم سهم خود را در این وضعیت دارد، 
اما »سوءمدیریت« یک واژه کلیدی در فهم ریشه بحران است. 
بی توجهی به بارش های برفی، عدم احیای آب های زیرزمینی، 
توسعه نامتوازن شهری و البته کشــاورزی ناکارآمد از جمله 

مواردی است که به بحران شتاب داده اند.

  مردم، آخرین سنگر
در این میان، مــردم تنها مانده اند. توصیه می شــود »مخزن 
بخرید«، »پمپ نصب کنید«، »۸ دقیقه دوش بگیرید« و »روز 
در میان حمام بروید«. اما هیچ برنامه ای برای اصلاح ساختار 
مصرف کشاورزی، اصلاح زیرســاخت های شبکه و یا توسعه 

منابع جایگزین ارائه نمی شود.
اگر بحران امروز محصول ســال ها بی توجهی اســت، فردا را 
می توان با اصلاح سیاست ها نجات داد. اما این، نیاز به اراده ای 
فراتر از توصیه های ساده دارد. نیاز به سیاست گذاری واقعی، 
بودجه ریزی شجاعانه و بازگشــت به سنت های تمدنی ایران 

در مدیریت آب.

  آیا هنوز فرصت باقی ست؟
تهران، در میانه تابستانی سخت، چشم انتظار تصمیمی واقعی 
اســت. تصمیمی که نه فقط مردم را مقصر بداند، نه فقط بر 
صرفه جویی تاکید کند، بلکه مسئولیت را بر دوش نهادهایی 
بگذارد که بودجه و قدرت دارند. آخرین فرصتی که برای نجات 

تهران از بی آبی مانده، شاید همین دو هفته باشد.
اگر امروز چاره ای اندیشیده نشود، فردا پایتختی که روزگاری 
در دل کوه، قنات هایش می جوشید، به شهری بی آب، بی تاب 

و بی امید بدل خواهد شد.

تهران، در میانه بحران های بی پایان و بی تدبیری مسئولان

انگشت اتهامی که هرگز سوی مسئولان نمی رود!

مردم آبادان در غم
سوختن بیست  هزار نخل 

به سوگ نشسته اند

گفت وگوی اختصاصی با نویسنده تاثیرگذار ایرانی که سال هاست در غربت می نویسد و می گوید

آینده نویسندگی در ایران را بسیار درخشان می بینم

شهرنوش پارسی پورم،  ۷۹ ساله.همین!

چرا مترجم همزمان یک 
ضرورت است؟

در گفت وگوهای بین المللی با بار سیاسی و 
دیپلماتیک بالا، استفاده از مترجم همزمان فراتر 
از یک انتخاب ساده، به یک ضرورت استراتژیک 

تبدیل می شود. این ابزار به مقامات اجازه می دهد 
تا با تسلط کامل بر زبان مادری خود، پیام هایشان 

را با دقت، وضوح و اطمینان بیشتری منتقل 
کنند. حتی افرادی که به زبان خارجی تسلط 

دارند، در برنامه های پرمخاطب و حساس مانند 
گفت وگوهای تلویزیونی بین المللی، اغلب ترجیح 
می دهند از مترجم استفاده کنند. این کار نه تنها 

خطر سوءتفاهم های زبانی را کاهش می دهد، بلکه 
فرصتی برای تأمل و پاسخ گویی با طمأنینه فراهم 
می کند.  مترجم همزمان به فرد امکان می دهد تا 
به جای تمرکز بر پیچیدگی های زبانی، بر محتوا 

و استراتژی پاسخ های خود متمرکز شود. این 
موضوع به ویژه در برابر مصاحبه کنندگانی که زبان 
مادری شان زبان گفت وگو است، اهمیت بیشتری 

پیدا می کند؛ زیرا تکلم به زبانی غیرمادری 
می تواند فرد را در موقعیت ضعف قرار دهد و بر 

اعتبار و تأثیرگذاری او اثر منفی بگذارد. نمونه های 
تاریخی، مانند گفت وگوی پرتنش ولودیمیر 

زلنسکی با دونالد ترامپ، نشان می دهد که عدم 
استفاده از مترجم می تواند به سوءبرداشت و حتی 
تشدید تنش منجر شود. در چنین موقعیت هایی، 

مترجم نه تنها یک تسهیل کننده ارتباط است، 
بلکه ابزاری برای حفظ اقتدار و دقت در انتقال 

پیام های دیپلماتیک به شمار می رود. اصرار وزیر 
ایرانی به سخن گفتن به زبان انگلیسی تصمیمی 
است که نه فقط به لحاظ فنی پرخطر است، بلکه 

در زمین بازی دیپلماسی، فرد را در موضعی 
نامطمئن و آسیب پذیر قرار می دهد. استفاده 
از مترجم همزمان فقط به روانی سخن گفتن 
بازنمی گردد، بلکه فرصت فکر کردن، انتخاب 

کلمه مناسب و پرهیز از لغزش های احتمالی را 
فراهم می آورد. 

کته
ن

صفحه  6

صفحه  5

وام  های بانکی آن سوی 
باجه ها می مانند



اقتصاد02
 روزنامه صبح ايران  سال پانزدهم  شماره 4105  چهارشنبه  1 مرداد  1404 

  گزارش
روایت‌خودروهایی‌که‌خریدارانشان‌را‌می‌خورند

از‌پلاک‌تا‌پله‌های‌دادگاه
در کشوری که سالانه میلیون ها معامله خودرو انجام می شود، هنوز هزاران 

خریدار نمی دانند چطور قبل از استارت زدن، خیالشان راحت باشد 

وقتی ماشــین آرزوهايت، بلیتی بــرای دادگاه می شــود! در بازار داغ 
خودروهای دست دوم ايران، هر معامله می تواند آغاز يک کابوس باشد.

هیچ کس فکرش را نمی کرد ماشین سفید پژو برای حمید اين طور گران 
تمام شــود. باران به نرمی روی کاپوت می ريخت، وقتی قولنامه را توی 
»کوچه پس کوچه «های پايتخت امضا کرد. فروشنده، مردی خوش پوش 
با لبخندی مطمئن بود که می گفت: »داداش، اين ماشــین فقط دست 
خودم بوده... به ضمانت آبرو!« ســه ماه بعد، همان ماشین پژو با شاسی 
تصادفی و کیلومتر دست کاری شــده، حمید را تا راهروی شعبه مجتمع 
قضايی کشــاند؛ جايی که بهروز، خريدار ديگری، گوشه نیمکت نشسته 
بود؛ از معامله ای که نصف پولش را با چک کشید و پرداخت کرد و دورتر 

هم، مريم نشسته بود...
قصه از همان روز بارانی شروع شد. از قولنامه ای که در کوچه امضا شد؛ از 
اعتماد و از کابوسی که هر روز هزاران نفر در بازار خودروهای دست دوم 

ايران زندگی اش می کنند. 

  وقتی همه چیز از یک آگهی شروع می شود
صبح جمعه، امیر توی پارک محل قرار ماشین را ديد؛ رنگش مثل عکس 
آگهی برق می زد. فروشــنده با لحن مطمئن گفت: »موتور سالمه، فقط 
بنزين بزن و برو!«. امیر که چند هفته بود تمام سايت های خريد و فروش 
خودرو را زير و رو کرده بود، دلش قرص شد. کیلومتر پايین بود، لاستیک ها 
نو، بدنه بی خط و خش و دست آخر، وقتی پای قیمت به میان آمد ناچار 
بود چانه بزند اما در نهايت قولنامه نوشتند و به اين ترتیب بود که حمید 
صاحب خودرو شد با هزار امید و آرزو و سفرهايی که گمان می کرد با اين 

ماشین می رود يا کاسبی ای که فکر می کرد با اين خودرو انجام می دهد. 

  رازی زیر کاپوت نهفته بود
سه هفته بعد، موتور ماشین صدا داد. مکانیک گفت: »اين ماشین تصادفی 
بوده. شاسی اش خورده«. حمید جا خورد. توی آگهی چیزی از شاسی کج 
ننوشته بودند. فروشــنده حالا جواب تلفن را نمی داد. دادخواست داد اما 
بايد هزينه کارشناسی و وکیل و رفت و آمد به دادگاه را می داد؛ دادگاه؟ بله، 
همین معامله ساده سر از شعبه های حقوقی درآورد. خودرويی که قرار بود 

يار حمید باشد بار خاطر او شد. 

  پلاک قدیمی، دردسر جدید
اين قصه فقط قصه امیر، حمید يا مريم نیست. هزاران نفر هر سال گیر اين 
داستان تکراری اند. کافی است خريدار و فروشنده بعد از امضای قولنامه 
برای تعويض پلاک نروند. در چشــم به هم زدنی، خلافی، تصادف، حتی 
جرم احتمالی با پلاک قبلی برای مالک قديم ثبت می شود. پلیس، مالیات 
و سازمان ثبت، همه پیگیر می شوند. تازه اگر طرف مقابل خبری از تغییر 
ندهد، فروشنده بايد دادخواســت الزام به فک پلاک بدهد؛ يعنی باز گذر 

طرف به دادگاه می افتد.

  پول و چک و قصه جعل
تازه اگر خريدار خوش شانس باشد و موتور و شاسی سالم باشد، در پرداخت 
پول، هزار دردسر در کمین است. خريدار قرار بود قسط آخر را سه ماهه 
بدهد؟ نداد. فروشــنده چکی گرفت؟ چک برگشت خورد يا اصلا جعلی 
بود. رسید بانکی دست کاری شده؟ بله، هنوز خیلی ها با رسید جعلی سر 
خريدار و فروشنده را کلاه می گذارند. ارزش خودروهای دست دوم حالا 
به میلیاردها تومان می رسد اما جابه جايی اين پول های بزرگ هنوز امن 

نیست.

  قرارداد، شروع داستان است
خیلی ها فکر می کنند وقتی قولنامه می نويسند، خیالشان راحت است اما 
همان قولنامه پر از تله است. عباراتی مثل »کلیه خیارات ساقط گرديد« 
يا »خريدار حق فسخ ندارد«، اگر درست درک نشــود، يعنی در دعوای 
احتمالی يک نفر همیشه بازنده اســت.از طرف ديگر، بعضی فروشنده ها 
پلاک را عوض نمی کنند يا از شماره حساب دوست و آشنا برای دريافت 
پول استفاده می کنند. يک خط جاافتاده در قرارداد، گاهی به معنای چند 

میلیون يا چند میلیارد تومان ضرر است. 

  چه باید کرد؟ 
حالا بعضی ها می گويند بايد معامله خودرو را ديجیتال کرد. سامانه هايی 
طراحی شده که خريدار قبل از ديدن خودرو، بتواند سوابق توقیف بودن، 
بیمه، تصادف يا حتی مالک قبلی را بررسی کند اما هنوز برای خیلی ها، 
بازار دست دوم ها يعنی آگهی توی سايت و چند تلفن و بعد قولنامه ای که 

گوشه يک کافه يا پارک نوشته می شود.
خیلی ها هم در کامنت های شــبکه های اجتماعی می نويســند: »يک 
کارشناس با خودتان ببريد«، »حتما پول را به حساب فروشنده بريزيد« و 

»قولنامه بدون تعويض پلاک يعنی دردسر«.
اما واقعیت اين است که وقتی خريدار و فروشنده هر دو در لحظه معامله، 
همه تعهدات را با هم انجام ندهند احتمال دعوا هســت. وقتی کســی 
نمی داند خودرو واقعا سالم اســت يا نه، بايد منتظر تعمیرگاه يا دادگاه 
باشد. در کشــوری که ســالانه میلیون ها معامله خودرو انجام می شود، 
 هنوز هزاران خريدار نمی دانند چطور قبل از اســتارت زدن، خیالشــان 

راحت باشد.

  پیام عابدی 
             هفت صبح

در روزهایی که معیشت مردم زیر فشار تورم و 
بحران های اقتصادی می لرزد، دریافت تسهیلات 
بانکی به جای پناهگاه، به کابوسی پر از کاغذبازی 
و موانع تبدیل شــده اســت. وام های بانکی در 
شرایط حاضر می توانستند امیدی برای بازسازی 
زندگی باشــند اما برای بســیاری از ایرانی ها، 
مسیر دریافت تســهیلات بانکی پر از سنگلاخ 
اســت؛ از کاغذبازی های بی پایان و ضامن های 
دست نیافتنی تا سودهای سنگین و شرایطی که 

گاه غیرممکن به نظر می رسند.
عناوین مثبت و جالب برای هر کدام از تسهیلات 
بانکی، در حالی بر بیلبوردها و تبلیغات شهری و 
رسانه های جمعی خودنمایی می کنند که بسیاری 
از شهروندان از دستیابی به وام بانکی عاجزند. 
چند سالی ست بسیاری از مردم به امید دریافت 
تسهیلات بانکی به شعب بانک ها سر می زنند اما 
آنچه در انتظارشان است، نه یک پناهگاه مالی، 
بلکه مسیری پرپیچ وخم از بروکراسی، شروط 
سخت گیرانه و گاهی تحقیر است. کسانی هستند 
که برای گرفتن وام، روزهــا و حتی هفته ها در 
راهروهای بانک ها سرگردان شده اند اما نتیجه 

تقریبا هیچ بوده است.

   جنگی با هزار ضربه به معیشت زندگی
ماجرای گرفتن وام و تســهیلات بانکی پس از 
جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل بغرنج تر هم شده 
است. شرایط برای »امیر.د« شهروند ساکن تهران 
مثل بسیاری از جوانان ایرانی، پیش از جنگ هم 
آسان نبود. او که در حوزه طراحی گرافیک فعالیت 
می کرد، با شــروع درگیری های اخیر و قطعی 
اینترنت، پروژه هایش یکــی پس از دیگری لغو 
شدند. او به هفت صبح می گوید: »همه چیز در یک 
هفته از دست رفت. مشتری خارجی ام به خاطر 
قطعی اینترنت پروژه را کنسل کرد و کارفرمای 
داخلی ام هم اعلام کرد که فعلا بودجه ندارد. حالا 
نه پس اندازی دارم، نه درآمدی. بنابراین به یک 
بانک برای وام قرض الحســنه مراجعه کردم اما 
گفتند باید ۶ ماه میانگین حساب داشته باشی و 
دو ضامن رسمی بیاوری. با این وضعیت اشتغال 

از کجا ضامن پیدا کنم؟«
شــرایط دریافت تســهیلات بانکی در ایران، 
البته به قدری پیچیده و سخت گیرانه است که 
بســیاری از متقاضیان در همان مراحل اولیه 
ناامید می شــوند. بانک ها برای اعطای وام های 
قرض الحسنه یا مرابحه، شروطی مانند میانگین 
حســاب طولانی مدت، ضامن رســمی و رتبه 
اعتباری بالا تعیین کرده اند که برای قشر متوسط 
و پایین جامعــه، کمی دســت نیافتنی به نظر 

می رسد.

   ضامن، دیواری بلندتر از تورم
»فاطمه« مادری ۳۵ ساله که همسرش در جریان 
تعدیل نیرو در یک شرکت خصوصی بیکار شده، 
تجربه تلخی از تلاش بــرای دریافت وام ازدواج 
دارد. او می گوید: »دو سال پیش برای وام ازدواج 
به بانک مراجعه کردیم. به ما گفتند یک ضامن 
کارمند رسمی با فیش حقوقی بیاورید در حالی که 
نتوانستیم کارمند رسمی پیدا کنیم. آن موضوع 
باعث شد خیلی در زندگی عقب بمانیم. شوهرم 
کارگر ساختمانی بود و حالا هم بیکار شده است. 
با این شرایط نمی شود وام کوچک هم گرفت چون 

هزار مدل گرفتاری به همراه دارد«.
براساس آمارها، یکی از بزرگ ترین موانع دریافت 
وام در ایران، الزام ارائه ضامن رســمی یا وثیقه 
ملکی است. در شرایطی که بســیاری از مردم 
شغل های غیررســمی دارند یا به دلیل تورم و 
بیکاری توان مالی برای ارائه وثیقه ندارند، این 
شروط عملا دسترسی به تسهیلات را برای قشر 
آسیب پذیر غیرممکن می کند. به عنوان نمونه دو 

بانک  معروف پیشرو در زمینه وام قرض الحسنه 
که ادعای تسهیل شرایط با اعتبارسنجی دارند، 
همچنان برای بسیاری از متقاضیان رتبه اعتباری 
بالا می خواهند که نیازمند گردش مالی قوی یا 

سابقه پرداخت اقساط است.

   کاغذبازی، کابوس بی پایان
»محمد.ف« کارمند یک شــرکت کوچک که 
به دلیل کاهش بودجه شرکت دورکار شده و حالا 
در آستانه اخراج است، به هفت صبح می گوید: 
»برای وام ۵۰ میلیونی به یک بانک معروف رفتم. 
اول گفتند باید حساب باز کنید و ۳ ماه میانگین 
حساب داشته باشید. بعد از ۳ ماه که برگشتم، 
گفتند مدارک شغلی، فیش حقوقی و کپی سند 
خانه را هم ارائه دهید امــا بعد از کلی دوندگی، 
گفتند چون رتبه اعتباری ات »ب« نیست، باید 
دو ضامن بیاوری. در این بین فقط وقت و پولم 

هدر رفت«.
بروکراســی پیچیده بانکی، یکی دیگر از موانع 
اصلی دریافت تسهیلات در کشور است. متقاضیان 
باید چندین مرحله مدارک ارائه کنند، از گواهی 
اشتغال گرفته تا کپی سند ملکی و معرفی نامه 
ضامن. این در حالی ســت که در شرایط بحران 
اقتصادی، بسیاری از مردم حتی توان مالی برای 
رفت وآمد به بانک یا گرفتن کپی مدارک را ندارند.

برخی بانک ها هم به بهانــه تکمیل ظرفیت یا 
کمبود بودجه، متقاضیان را ماه ها در صف انتظار 

نگه می دارند.

   سودهای سنگین، امیدی که رنگ می بازد
برای کسانی که موفق به دریافت وام می شوند، 
سودهای بالا و اقساط ســنگین، امید اولیه 
را بــه یاس تبدیــل می کنــد. »زینب.ق« 
کارمند یک شــرکت خصوصــی که برای 
تامین هزینه درمان مــادرش وام مرابحه 
گرفته، می گویــد: »وام 1۰۰ میلیونی با 
ســود 2۳درصد گرفته ام. حالا ماهی ۴ 
میلیون قسط می دهم، در حالی که کل 
حقوقم 1۴ میلیون تومن است. اگر یک 
ماه قسط عقب بیفتد، بانک سریع به 
ضامن پیام می دهد و تهدید به ضبط 
وثیقه می کند. با این وضعیت آبرویی 

برای آدم باقی نمی ماند«.
سود تســهیلات در بســیاری از 
بانک هــا و در شــرایط تورمــی 
فعلی، فشار سنگینی به خانوارها 
وارد می کنــد. حتــی وام های 
قرض الحســنه که ظاهــرا با 
کارمزد ۴درصد ارائه می شوند، 
به دلیل شروط سخت گیرانه 
و نیاز به سپرده گذاری، برای 
بســیاری از مردم غیرقابل 
دسترس هستند در حالی که 
در همین سیستم برخی 
به راحتی و بــا کمترین 
وام  بــه  بروکراســی 

دسترسی پیدا می کنند.

   اینترنت قطع، وام ها تعلیق
قطعی اینترنت در جریــان بحران اخیر، نه تنها 
کســب وکارهای دیجیتال را فلج کــرد، بلکه 
فرآیند دریافت وام را هم مختل کرد. »علی.ج« 
برنامه نویس فریلنسر که به دلیل قطعی اینترنت 
پروژه هایش متوقف شده، به هفت صبح می گوید: 
»برای وام فوری یک بانک باسابقه اقدام کردم. 
همه چیز آنلاین بود ولی وقتی اینترنت قطع شد، 
نه می توانستم مدارک آپلود کنم و نه اعتبارسنجی 
انجام دهم. بانک اعلام کرد که باید حضوری به 
شعبه بروم که آنجا هم گفتند سامانه قطع است 
و باید صبر کنید. در این حین اجاره خانه ام عقب 

افتاده و با دردسرهای زیادی مواجه شدم«.
اختلال در زیرســاخت های دیجیتال بانک ها، 
به ویژه در زمان قطعی اینترنت، باعث شد بسیاری 
از متقاضیان در میانه فرآیند درخواست وام متوقف 
شوند. این مشکل به ویژه برای وام های فوری که 
قرار است سریع پرداخت شوند، دردسرساز بوده 

است. مشکلاتی که شهروندان در گفت وگو 
با ما مطرح کردند، تنها گوشــه ای از 

تجربه های تلخ مردم در مواجهه 
با سیستم بانکی است. 

در شــبکه های اجتماعی ماننــد لینکدین، 
کاربران از سختی های دریافت وام می نویسند. 
یکی از کاربران در لینکدین می گوید: »برای 
وام 2۰۰ میلیونی قرض الحسنه، بانک اعلام 
کرد که تا پایان اقساط باید 1۰۰ میلیون در 
حســابم بخوابانم. این چه نوع وامی است که 
باید نصف آن را از قبل داشته باشیم؟«  عدم 
شفافیت در فرآیند اعطای وام، موضوعی است 
که در سال های اخیر یکی از موضوعات گلایه 
و شکایت های مردم است. آنها می گویند چطور 
برخی به راحتی وام کلان گرفته و بسیاری از 
مردم در صف انتظار وام می مانند. برخی بانک ها 
شرایط را به صورت شفاف اعلام نمی کنند و 
متقاضیان پس از ماه ها انتظار، با پاسخ هایی 
مانند »بودجه نداریم« یا »مدارک ناقص است« 

مواجه می شوند.

   راهکارهایی که روی کاغذ ماندند
انجمــن مدیریت کســب وکار ایــران چند 
هفته پیش خواســتار حمایت فوری دولت از 
کسب وکارها و مردم شده است. ارائه تسهیلات 

فوری با شرایط آسان تر، کاهش بروکراسی 
و حذف شــروط ســخت گیرانه 

ماننــد ضامن رســمی، 
ازجمله پیشنهادهای 

این انجمن اســت 
امــا تجربه های 

مردم نشــان 
هــد   می د

کــه ایــن راهکارها هنــوز به مرحلــه اجرا 
نرسیده اند.

تجربه های مردم در مواجهه با سیستم بانکی، 
زنگ خطری برای اقتصاد شکننده ایران است. 
در شــرایطی که تورم، بیکاری و بحران های 
غیرمنتظره مانند جنگ، معیشــت مردم را 
تهدید می کند، بانک ها می توانستند پناهگاهی 
برای عبور از این توفان باشــند اما شــروط 
سخت گیرانه، بروکراسی پیچیده و سودهای 
بالا، این پناهگاه را به کابوسی برای بسیاری 
تبدیل کرده است. دولت چهاردهم که حالا 
زیر فشار بازسازی اقتصاد پس از جنگ قرار 
دارد، باید به فکر اصلاح زیرساخت های بانکی 
باشد. کاهش شروط سخت گیرانه، شفاف سازی 
فرآیندها و ارائه تسهیلات فوری با سود پایین، 

می تواند امیدی دوباره به مردم ببخشد.

  فرشته رضایی 
             هفت صبح

وام‌‌های‌بانکی‌آن‌سوی‌باجه‌ها‌می‌مانند
الزام‌معرفی‌چند‌ضامن،‌وثیقه‌ملکی‌و‌فیش‌حقوقی‌برای‌دریافت‌وام‌های‌خرد

شرایط دریافت تسهیلات بانکی در ایران، البته به قدری پیچیده و سخت گیرانه است که بسیاری از 
متقاضیان در همان مراحل اولیه ناامید می شوند 

وام های قرض الحسنه که 
ظاهرا با کارمزد ۴درصد 
ارائه می شوند، به دلیل 

شروط سخت گیرانه و نیاز به 
سپرده گذاری، برای بسیاری 

از مردم غیرقابل دسترس 
هستند در حالی که در همین 

سیستم برخی به راحتی و 
با کمترین بروکراسی به وام 

دسترسی پیدا می کنند

کته
ن

براساس آمارها، یکی از 
بزرگ ترین موانع دریافت وام 

در ایران، الزام ارائه ضامن 
رسمی یا وثیقه ملکی است. 

در شرایطی که بسیاری از 
مردم شغل های غیررسمی 

دارند یا به دلیل تورم و 
بیکاری توان مالی برای ارائه 

وثیقه ندارند، این شروط 
عملاا دسترسی به تسهیلات 

را برای قشر آسیب پذیر 
غیرممکن می کند

کته
ن

انجمن مدیریت کسب وکار ایران 
چند هفته پیش خواستار حمایت 

فوری دولت از کسب وکارها و 
مردم شده است. ارائه تسهیلات 
فوری با شرایط آسان تر، کاهش 

بروکراسی و حذف شروط 
سخت گیرانه مانند ضامن رسمی، 
ازجمله پیشنهادهای این انجمن 
است اما تجربه های مردم نشان 

می دهد که این راهکارها هنوز به 
مرحله اجرا نرسیده اند
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حسین فاطمی  
             هفت صبح

راه دشوار اصلاحات، اراده ای برای نبایدها
تحول خواهی در سایه انفعال ساختاری

  یادداشت

دیدار اخیر رئیس جمهور با جبهه اصلاحات در شرایطی برگزار شد که موضوعاتی 
مانند پرهیز از تفرقه و ضرورت انســجام ملی، بار دیگــر در صدر گفت وگوهای 
سیاسی قرار گرفته اند. مسعود پزشکیان، پس از این نشست در شبکه اجتماعی 
ایکس نوشــت: »در نشســت با اعضای جبهه اصلاحات، ضمن شنیدن نظرات 
دوستان، بر لزوم پرهیز از طرح مسائل تفرقه برانگیز تأکید کردم. گفتم اصلاحات 
زمان بر است، آهسته اما پیوسته پیش  می رویم. پیش تر نیز در وزارت کشور گفته  

بودم احزاب باید تقویت شوند«.
آن گونه که در گزارش منتشر شده از سوی نهاد ریاست جمهوری آمده، سخنان 
پزشکیان بر چند محور کلیدی تمرکز داشت: هشــدار نسبت به طرد نخبگان، 
نقش احزاب در مسیر تدریجی تحولات و ضرورت پذیرش واقعیت زمان بر بودن 
اصلاحات. این نگاه، با آنکه در فضای سیال سیاست ایران قابل دفاع است اما ناگزیر 
با حافظه تاریخی جامعه ای مواجه اســت که بارها وعده های مشابه را شنیده لذا 

چندان به تحقق آن امید نبسته است.
در شــرایطی که پس از جنگ اخیر، فضای سیاسی کشور تا حدی آرام تر به نظر 
می رسد، همین آرامش بالقوه می توانست فرصتی برای تحول فراهم کند. با این 
حال، تجربه های تلخ گذشته  از ســال 88 تا 1403 به جامعه یادآور می شود که 
عقربه های سیاست گرچه گاه بر مدار اصلاحات می چرخند اما نیروی محرکه ای 
که این عقربه را به حرکت مستمر و ثمربخش تبدیل کند، اغلب دچار فرسایش 

یا توقف زودهنگام شده است.
این روزها، نه فقط بدنه دولت و نخبگان تحول خواه، بلکه حتی برخی چهره های 
اصولگرا نیز بر ضرورت تغییر تأکید می کنند. »علی اکبر ولایتی« مشــاور ارشد 
رهبر انقلاب، روز دوشنبه در شبکه ایکس نوشت: »حفظ انسجام ملی مورد تأکید 
مقام معظم رهبری، می تواند شامل تغییر برخی رویکردهای اجتماعی حاکمیت 
و محور قرار دادن رضایت مردم بشود، به گونه ای که برای آنها ملموس باشد. مردم 

خود را اثبات کردند؛ اکنون نوبت مسئولین است«.
این اظهارات اگرچه نشان از درک درست وضعیت دارد اما پرسش اصلی همچنان 
پابرجاست: چرا در ساختار حکمرانی ایران، در لحظات حساس و خطیر، استقبال 
از تغییر دیده می شــود اما بلافاصله پس از عبور از بحران، این عزم به فراموشی 
سپرده می شود؟ آیا هرگونه تحول، به مثابه عقب نشینی از مواضع پیشین تلقی 

می شود؟ آیا این تلقی به معنای تضعیف اقتدار در فضای سیاست ایران است؟
مرز میان صداقت در پذیرش ضرورت تغییر و حفظ اقتدار برای مدیریت جامعه، 
به  قدری باریک است که بســیاری از پروژه های اصلاحی در همین نقطه دچار 
توقف یا انحراف می شــوند. بارها دیده ایم کــه درون حاکمیت، تحول خواهی با 
»بایدها« آغاز شده اما با برچسب هایی نظیر »مخاطره آمیز بودن عقب نشینی« 
یا »ضربه به اصول انقلاب«، از سوی نیروهای جانبی و نهادهای غیرپاسخگو به 

حاشیه رانده شده است.
در چنین شرایطی، مسیر اصلاحات بیش از آن که به »طراحی های آرمان گرایانه« 
نیاز داشــته باشــد، محتاج »نبایدهایی« اســت که همچنان مانع شکل گیری 
اعتمادعمومی می شــوند. حذف تریبون هایی که به شــکاف ها دامن می زنند، 
پرهیز از دوقطبی سازی در رسانه ملی، مقابله درون ساختاری با فساد و بازگشت 
به گفت وگوی ملی )حتی در مقیاســی محدود( می تواند نشانه هایی کوچک از 
اراده ای بزرگ باشد؛ نشــانه هایی که جامعه امروز، بیش از هر چیز دیگر، به آن 

چشم دوخته است.
اصلاحات اگرچه تدریجی و زمان بر است اما پیش نیاز آن، اراده ای برای کنار زدن 
موانع ابتدایی است. تا زمانی که این اراده در سطحی فراگیر شکل نگیرد، هر چقدر 
هم که نیت ها صادق باشد، خروجی جز سرخوردگی نخواهد داشت. انسجام ملی 
به دست آمده پس از بحران، سرمایه ای است که با چند تصمیم عقلانی و چند نشانه 
عملی، می توان آن را حفظ و تقویت کرد. شاید وقت آن رسیده باشد که اصلاحات 

را نه از مسیر وعده های بزرگ، بلکه با پرهیز از خطاهای کوچک آغاز کنیم.
آنچه در نهایت مســیر هر اصلاحی را روشن یا مســدود می کند، نه صرفاً اراده 
سیاســی یا امید اجتماعی، بلکه نســبت صادقانه حکمرانی با واقعیت اســت. 
اصلاحات زمانی از دایره شعار خارج می شود که حاکمیت بپذیرد اقتدار واقعی، در 
پذیرش تحول نهفته است، نه در پافشاری بر روش هایی که بارها آزموده شده اند. 
برای ساختن آینده، باید گذشــته را مرور، خطاها را بازخوانی و روایت رسمی را 
بازتعریف کرد. این آغاز ممکن است هزینه داشته باشد اما کم هزینه ترین راه برای 
بازگشت اعتماد عمومی همین است: بازگشت به حقیقت، پیش از آنکه حقیقت، 

هزینه اش را تحمیل کند.

ایالات متحده آمریکا از زمان شکل گیری نظام 
سیاســی مدرن خود در اواخر قرن هجدهم، 
تحت سلطه یک نظام دوحزبی متشکل از دو 
حزب اصلی دموکــرات و جمهوری خواه قرار 
داشته است. این دو حزب از سال 1852 تمامی 
انتخابات ریاست جمهوری را برده اند و از سال 
1856 کنترل کنگره را در دســت داشته اند. 
نظام انتخاباتی آمریــکا به ویژه کالج انتخاباتی 
و قوانین سخت گیرانه دسترسی به برگه های 
رای در ایالت ها، به طور ساختاری به نفع این دو 
حزب عمل کرده و ورود احزاب سوم را به شدت 

دشوار کرده است.
با این حال، نارضایتی فزاینده از نظام دوحزبی، 
به ویــژه در دهه هــای اخیر، منجــر به ظهور 
بحث هایی درباره نیاز به یک حزب سوم شده 
است. نظرسنجی های اخیر نشان می دهند که 
بخش قابل توجهی از آمریکایی ها از ایده ایجاد 
حزب ســوم حمایت می کنند اما ابتکار ایلان 
ماسک برای تاسیس »حزب آمریکا« با استقبال 

محدودی مواجه شده است.

   ریشــه های نظام دوحزبی در ساختار 
سیاسی و حزبی آمریکا

در زمــان امضای قانــون اساســی آمریکا در 
ســال 1787، هیچ حــزب سیاســی مبتنی 
بــر آرای مردمی وجود نداشــت امــا نیاز به 
ســازمان دهی بــرای پیــروزی در منازعات 
سیاســی، به تدریــج منجر به شــکل گیری 
احزاب شــد. حزب دموکرات در سال 1828 

و حزب جمهوری خواه در سال 1854 تاسیس 
شــدند و از آن زمان به عنوان دو حزب غالب، 
صحنه سیاســی آمریکا را تحت کنترل خود 

درآورده اند.
نظــام دوحزبی به دلایل ســاختاری و نهادی 
پایدار مانده اســت. نخست، سیســتم کالج 
انتخاباتی در انتخابات ریاست جمهوری که در 
آن برنده هر ایالت تمام آرای الکترال آن ایالت 
را کسب می کند احزاب کوچک تر را به حاشیه 
می راند. همچنین قوانین ایالتی برای دسترسی 
بــه برگه های رای کــه اغلب بــه جمع آوری 
امضاهای گســترده یا ثبت رسمی حزب نیاز 
دارند، موانع قانونی و مالی قابل توجهی ایجاد 
می کنند و در نهایت، انعطاف پذیری دو حزب 
اصلــی در جــذب ایده های احزاب ســوم، از 

جذابیت احزاب جدید کاسته است.
جالب آنکــه فقــط 22درصــد آمریکایی ها 
معتقدنــد دولت فدرال »تقریبا همیشــه« یا 
»بیشتر اوقات« کار درست را انجام می دهد که 
نشان دهنده کاهش اعتماد عمومی به نهادهای 
حاکمیتی اســت. این نارضایتی، زمینه ســاز 
درخواست های فزاینده برای ایجاد حزب سوم 

شده است.

   نارضایتی عمومــی از نظام دوحزبی و 
حمایت از حزب سوم

حدود 46درصــد از آمریکایی هــا معتقدند 
که یک حزب ســوم در چشــم انداز سیاسی 
فعلی ضروری اســت. 47درصد دموکرات ها و 
35درصد جمهوری خواهان از این ایده حمایت 
می کنند. نظرسنجی سی ان ان نیز نشان داد که 
63درصد آمریکایی ها حامی ایجاد حزب سوم 

هستند در حالی که 40درصد از رای دهندگان، 
به ویژه مردان جمهوری خواه، از تشکیل حزب 

جدید استقبال می کنند.
این آمارها موید آن است که نارضایتی از نظام 
دوحزبی ریشه در ادراک عمومی از ناکارآمدی، 
فســاد و عدم نمایندگی منافع اکثریت دارد. 
ایلان ماسک نیز با انتقاد از سیستم دوحزبی، 
آن را به یک »نظام تک حزبی« تشبیه کرده که 
به گفته او، منافع 80درصد مردم را نمایندگی 

نمی کند. 

   ابتکار ایلان ماســک؛ حزب آمریکا و 
موانع پیش رو

ایلان ماسک پس از جدایی از ترامپ، در ژوئیه 
2025 از تاسیس »حزب آمریکا« خبر داد که 
هدف آن به چالش کشــیدن نظــام دوحزبی 
آمریکا بود. او این تصمیم را پس از اختلاف با 
رئیس جمهور آمریکا و به ویژه پس از تصویب 
لایحه اقتصادی »بزرگ و زیبا« اعلام کرد که 
به گفته او، کســری بودجه فدرال را افزایش 
می دهــد. ماســک در نظرســنجی ای که در 
پلتفرم ایکس برگــزار کرد، گــزارش داد که 
65.4درصد از 1.2 میلیون شــرکت کننده از 
تاسیس حزب جدید حمایت می کنند. با این 
حال، این نظرسنجی به دلیل عدم محدودیت 
به شــهروندان آمریکایی و آســیب پذیری در 
برابــر ربات ها، از نظر علمی قابل اتکا نیســت. 
فقط 17درصد از رای دهنــدگان آمریکایی به 
پیوســتن به حزب ماســک تمایل دارند، در 
حالی که 77درصــد چنین قصــدی ندارند. 
حمایت از حزب ســوم در صــورت ارتباط با 
نام ماســک از 63درصد به 25درصد کاهش 

می یابد. ایــن کاهش علاقه به ویــژه در میان 
رای دهندگان مســتقل و دموکرات ها مشهود 

است. 

   چالش های تاریخی احزاب ســوم در 
آمریکا

تاریخ سیاسی آمریکا پر از تلاش های ناموفق 
احزاب سوم است. حزب سبز، حزب لیبرتاریان 
و حزب قانون اساســی نمونه هایــی از احزاب 
کوچک تر هستند که به رغم حضور در برخی 
ایالت ها، نتوانسته اند در سطح ملی تاثیرگذار 
باشند. این احزاب حتی با کسب آرای مردمی 
قابل توجه، موفقیت در کالج انتخاباتی تقریبا 

غیرممکن است.
احزاب سوم اغلب به عنوان »تخریبگر« عمل 
کرده انــد، یعنی با جــذب آرای یکــی از دو 
حزب اصلی، نتیجه انتخابــات را به نفع حزب 
دیگر تغییر داده اند. برای مثــال، تحلیلگران 

معتقدند که حزب ماسک ممکن است با جذب 
آرای جمهوری خواهان، به ویــژه در انتخابات 
میان دوره ای 2026، به نفع دموکرات ها عمل 
کند. این نقش تخریبگری، اگرچه می تواند به 
مذاکره برای کسب نفوذ منجر شود، به ندرت به 

قدرت گیری مستقیم احزاب سوم می انجامد.

   آیا حزب سوم امکان موفقیت دارد؟
با توجه به موانع ساختاری، قانونی و فرهنگی، 
موفقیت یک حزب ســوم در ســطح ملی در 
آمریکا بسیار دشوار اســت. با این حال، ابتکار 
ماسک می تواند در سطح محلی یا در انتخابات 
کنگــره تاثیرگذار باشــد. او اعــلام کرده که 
حزب آمریکا در ابتدا بر کسب چند کرسی در 
مجلس نمایندگان و سنا تمرکز خواهد کرد تا 
به عنوان یک نیــروی تعیین کننده عمل کند. 
این اســتراتژی، در صورت موفقیت می تواند 
به حزب آمریــکا قدرت مذاکره بــا دو حزب 
اصلی را بدهد اما نیازمند منابع مالی عظیم و 

سازمان دهی قوی است.
علاوه بــر ایــن، نارضایتی عمومــی از نظام 
دوحزبــی و کاهش اعتمــاد بــه نهادهای 
حاکمیتی می تواند فرصتی برای احزاب سوم 
فراهم کند. با این حال، موفقیت چنین حزبی 
به توانایی آن در ارائه برنامه های مشــخص، 
جذب رهبران معتبر و غلبه بر موانع قانونی و 
فرهنگی بستگی دارد. در مورد حزب ماسک، 
چالش هــای شــخصیتی ازجملــه کاهش 
محبوبیــت او و نبود جزئیــات برنامه ریزی، 

موفقیت را دشوارتر می کند.

   آینده نظام حزبی آمریکا
نظــام دوحزبی آمریــکا با وجــود نارضایتی 
عمومی، بــه دلیــل ســاختارهای نهادی و 
انعطاف پذیری احزاب اصلی، همچنان پایدار 
است. ابتکار ایلان ماسک برای تاسیس »حزب 
آمریــکا« نشــان دهنده نارضایتــی عمیق از 
وضعیت موجود اســت اما عدم اقبال عمومی 
به این حزب، همراه با موانع ساختاری، شانس 
موفقیت آن را کاهش می دهد. بــا این حال، 
این تــلاش می تواند به عنوان یــک کاتالیزور 
برای اصلاحات در نظام سیاســی عمل کند، 
به ویــژه اگر بتوانــد ایده های جدیــدی را به 
گفتمان سیاســی تزریق کند. برای موفقیت 
در بلندمدت، هر حزب ســوم بایــد بر موانع 
ساختاری غلبه کرده و اعتماد عمومی را جلب 
کند؛ کاری که تاکنون در تاریخ آمریکا به ندرت 

محقق شده است.

    گزارش

گروه سیاسی| سیاســت خارجی ایالات متحده در قرن 
حاضر، با تمرکز بــر مهار قدرت های جهانــی نظیر چین و 
روسیه، شکل گرفته است. در این میان، ایران به عنوان یک 
اولویت ثانویه یا سوم در استراتژی کلان آمریکا مطرح شده 
اما اگر ایران به عنوان اولویت نخست سیاست خارجی آمریکا 
باقی بماند، چه پیامدهایی برای منطقــه و جهان به دنبال 
خواهد داشت؟ این گزارش به تحلیل این موضوع می پردازد 

و راهکارهایی برای اجتناب از تشدید تنش ها ارائه می دهد.

   پیامدهای اولویت بندی ایران
در صورت تداوم تنش هــا در خاورمیانــه و ادامه حملات 
احتمالی آمریکا و اسرائیل به ایران، بسته شدن احتمالی تنگه 
هرمز می تواند قیمت نفت را به صورت بی سابقه ای افزایش 
دهد. آمریکا به دلیل خودکفایی نسبی در تولید نفت، از این 
افزایش قیمت آسیب چندانی نمی بیند اما اقتصاد چین که 
به نفت خاورمیانه وابسته است، متزلزل خواهد شد. این امر 
به افزایش قیمت کالاهای چینی و کاهش مزیت رقابتی آنها 
منجر می شود. کشــورهای عربی حاشیه خلیج فارس نیز از 
این وضعیت آسیب خواهند دید، در حالی که آمریکا به طور 

غیرمستقیم به هدف مهار چین نزدیک تر می شود.
از ســوی دیگر اقتصاد کشــورهای عربی مانند عربستان، 

امــارات و قطر که به بــازار چیــن وابســته اند، از افزایش 
 قیمــت نفت و کاهــش حضور چیــن در منطقــه متضرر 

خواهد شد. 
این موضــوع از منظر سیاســت گذاران آمریکایی می تواند 
به کمرنگ شــدن نفوذ چین در خاورمیانه منجر شــود که 
هدفی استراتژیک برای واشنگتن اســت. در کنار نکات یاد 
شده، افزایش قیمت نفت به طور ناخواسته به اقتصاد روسیه 
کمک خواهد کرد که این با هدف مهار روسیه در تضاد است. 
با این حال، آمریکا ممکن است این هزینه را به دلیل مزایای 
استراتژیک مهار چین و ایران بپذیرد. هند، به عنوان شریک 
آمریکا، به دلیل وابســتگی به انرژی روســیه کمتر از این 

وضعیت آسیب می بیند.
اینها علاوه بر آن اســت که تداوم درگیری ها در خاورمیانه 
می تواند کشورهای عربی را به جنگ های نیابتی یا مستقیم 
بکشــاند و شــکاف های قومی و مذهبی بین ایران و اعراب 
را عمیق تر کند. این وضعیت بــه بی ثباتی منطقه ای دامن 
می زند و می تواند زمینه ساز درگیری های طولانی مدت باشد. 
نباید فراموش کرد که افزایش تنش ها به فروش تسلیحات 
آمریکایی به کشــورهای عربی حاشــیه خلیج فارس منجر 
خواهد شــد که برای مجتمع نظامی - صنعتی آمریکا یک 

فرصت اقتصادی است.

   سیاست متوازن و صلح منطقه ای
برای جلوگیری از تشــدید تنش ها، ایران بایــد از اولویت 
نخست سیاست خارجی آمریکا خارج شود. صلح در نوار غزه 
می تواند گامی در این راســتا باشد و به نفع همه کشورهای 
مسلمان منطقه، ازجمله ایران و عربســتان تمام شود. این 
امر می تواند فشار بر روســیه را نیز افزایش دهد و پوتین را 
به توقف پیشــروی در اوکراین و اروپا وادار کند. در چنین 
سناریویی، ایران می تواند با اتخاذ سیاستی متوازن، روابط 
اقتصادی و سیاســی با آمریکا، چین و روسیه را حفظ کند 

و از مزایای رقابت این قدرت ها بهره مند شــود. در مجموع 
می توان گفت که اولویت بندی ایران در سیاســت خارجی 
آمریکا می تواند به بی ثباتی منطقه ای، افزایش قیمت نفت 
و تضعیف اقتصاد چین و کشورهای عربی منجر شود اما در 
عین حال به طور غیرمستقیم به نفع روسیه تمام خواهد شد. 
برای جلوگیری از این پیامدها، ایران و کشورهای منطقه باید 
به سمت دیپلماسی و صلح حرکت کنند. سیاست خارجی 
متوازن ایران می تواند از درگیری های نیابتی جلوگیری کرده 

و منطقه را به سمت توسعه اقتصادی هدایت کند.

بازی خطرناک آمریکا در خاورمیانه

نفت، جنگ و چین
در صورت تداوم تنش ها در خاورمیانه و ادامه حملات احتمالی آمریکا و اسرائیل به ایران، بسته 

شدن احتمالی تنگه هرمز می تواند قیمت نفت را به صورت بی سابقه ای افزایش دهد
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مهاجرت کاری، قرن هاست که در جست وجوی نان 
و امنیت، انسان ها را از مرزها عبور داده است؛ اما در 
دنیای امروز که پیچیدگی های اقتصادی، تفاوت های 
فرهنگی و تبعیض های ســاختاری چهــره کار را 
دگرگون کرده اند، تجربه مهاجران از اشتغال، دیگر 
یکسان و یک دست نیســت. این گزارش، با نگاهی 
مقایسه ای به سه کشــور کانادا، فرانسه و چین، به 
عنوان ۳ نمونه موفق اقتصادی از ســه قاره متفاوت 
جهان، روایتگر تجربه های متفاوت مهاجران در بازار 
کار جهانی است؛ جایی که معادله  ساده  »کار مساوی 
با درآمد و آسایش« به سادگی برقرار نمی شود و هر 

سرزمین، غربت را با رنگی خاص ترسیم می کند.

‌کانادا:‌سرزمین‌فرصت‌با‌دروازه‌های‌نیمه‌باز
کانادا برای بسیاری از مهاجران، تصویر یک رویای 
زمینی اســت: کشوری با نظام ســامت پیشرفته، 
اقتصاد پایدار و قانونی ترین مســیرهای مهاجرت. 
بازار کار پویا در حوزه هایی چون فناوری، بهداشت 
و مهندســی، کانــادا را به مقصــدی محبوب بدل 
کرده است؛ به ویژه در کانشــهرهایی مانند تورنتو 
و ونکوور. اما این رویا، برای همه با واقعیت هم سطح 
نیست. مهاجران تازه وارد، به رغم تحصیات عالی، 
با دشواری هایی نظیر به رســمیت  شناخته  نشدن 
مدارک خارجی، فقدان تجربه کاری کانادایی و نیاز 
به تسلط بر زبان مواجه اند. در استان فرانسوی زبان 
کبک، این دشــواری با الزامات زبانــی دوچندان 

می شود. بر اســاس داده های رسمی، میانگین 
درآمد مهاجران در کانــادا حدود ۴۰۹۷ دلار 
در ماه است، درحالی که متوسط درآمد ملی 

به ۶۲۵۰ دلار می رســد. مهاجران موقت یا 
تــازه وارد حتی درآمدی کمتــر از این نیز 
دارند. با وجود این، سطحی از درآمد نزدیک 
بــه ۳۰۰۰ دلار در ماه برای یــک زندگی 
متوسط با احتساب اجاره بهای مسکن، کافی 
است و برای مهاجران دارای مدرک لیسانس 

یا بالاتر قابل دستیابی است. 

‌‌‌فرانســه:‌قــاره‌ای‌از‌تضادها‌و‌
چالش‌های‌طبقاتی

فرانســه، با قوانین ســخت گیرانه کار، 
بیمه های اجتماعی گسترده و حمایت های 

دولتــی، از منظر قانونــی پناهگاهِ طبقــه کارگر 
اســت  اما گزارش های اروپایی نشان می دهند که 
شــرایط واقعی کار در این کشــور، به ویژه از نظر 
ایمنی و سامت، ضعیف تر از بسیاری از کشورهای 
دیگر اروپایی اســت. برای مهاجران، این شرایط با 

پیچیدگی های مضاعفی همراه اســت: بروکراسی 
سنگین، نیاز به تسلط بر زبان فرانسه، کمبود مسکن 
و گاه تبعیض های ســاختاری. با این حال، مشاغل 
تخصصی، از فناوری اطاعات گرفته تا ســامت و 
مهندســی، برای مهاجران ماهر، دریچه های امید 
را باقی گذاشــته اند. درآمد مهاجران در فرانســه، 
بسته به نوع شــغل، می تواند به ۲۹۹۸ یورو در ماه 
برســد، رقمی که با درآمد خالص ملی یعنی ۲۴۳۳ 
یورو هم سطح یا حتی بالاتر اســت. از سوی دیگر، 
برای داشتن یک زندگی متوسط در پاریس یا دیگر 
شهرهای اصلی، درآمدی بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ یورو 
در ماه لازم است؛ رقمی که برای مهاجران کم درآمد، 
به ویژه در بخش خدمات، گاه دست نیافتنی و خیلی 
دور است. فرانسه، اگرچه دروازه های قانونی فراوانی 
به روی مهاجران دارد  اما تجربه زیسته آن ها گاه از 

خستگی، فشار و ناهمسانی طبقاتی لبریز است.

‌‌چین:‌رشــد‌اقتصادی‌و‌واقعیت‌های‌چندلایه‌
فرهنگی

در نگاه اول، چین ممکن است مقصدی غیرمنتظره 
برای مهاجرت کاری باشد  اما در دهه گذشته، این 
کشور با اقتصاد در حال رشد و تقاضای شدید برای 
مهارت های تخصصی، میزبان هزاران مهاجر شاغل 
شــده اســت. مهاجران در چین اغلب در مشاغل 
تخصصی ماننــد تدریس زبان انگلیســی، فناوری 
اطاعات، مهندســی و مدیریت فعال اند. با درآمد 
ماهانه ای بین ۱۰ هــزار تا ۲۰ هزار یــوان، معادل 

۱۴۰۰ تا ۲۸۰۰ دلار، آن ها اغلب بالاتر از متوســط 
محلی که حدود ۳۵۰ دلار است، حقوق می گیرند. 
هزینه زندگی در شــهرهای بزرگی مانند شانگهای 
یا پکن نیز بین ۷۰۰ تــا ۱۱۰۰ دلار در ماه برآورد 
می شــود  که مهاجران متخصــص به راحتی از پس 
آن برمی آینــد. اما در پسِ این اعــداد، چالش های 
قابل توجهی نهفته اند: تفاوت هــای فرهنگی، نبود 
آشــنایی با زبان ماندارین، اســترس محیط کاری 
چندفرهنگی و محدودیت های قانونی و سانســور و 
خفقان دولتی برای برخــی فعالیت ها و آزادی های 
اجتماعی. این عوامل، گرچه مانع ورود نیســتند  اما 
زیســتن را دشــوار می کنند. چین برای مهاجران، 
سرزمین فرصت است  اما نه همیشه همراه با آرامش.

‌‌غربت‌و‌معادله‌معیشت
کار کردن در ســرزمین بیگانه، اگرچه با ســودای 
زندگی بهتر آغاز می شود اما واقعیت آن در هر کشور، 
با چهره ای متفاوت بــروز می کند. در نهایت، درآمد 
کافی تنها بخشــی از ماجراســت؛ کیفیت زندگی، 
امنیت شغلی و احســاس تعلق، همان چیزهایی اند 
که در نمودارهای آماری جایی ندارند اما سرنوشت 

مهاجران را رقم می زنند.
به ویژه اینکه مهاجران دو وزنه اصلی خود را برای قدم 
برداشتن روی زمین از دست می دهند؛ زبان مادری 
و روابط اجتماعی. این ها هزینه هایی است که به طور 
مستقیم بر روح و جان آدمی وارد می آید و باید آن را 

در محاسبات مهاجرت دخیل کرد.

     
  کیوسک

ال پاس اسپانیا از حرکت جنگ افزارهای 
ارتش جنایتکار اسرائیل به سمت تنها 
پناهگاه باقی مانده در غزه که ۴ هزار نفر 
در آن سکونت دارند، خبر داد.

واشنگتن پست آمریکا، عکس و تیتر اصلی 
خود را به حادثه سقوط یک هواپیمای 

جنگنده ارتش بنگلادش داخل یک دانشگاه 
که دست کم منجر به مرگ ۲۰ نفر شده، 

اختصاص داد.

مهاجران در سه کشور کانادا، فرانسه و چین با واقعیت هایی متفاوت روبه رو هستند؛ از فرصت های طلایی و 
درآمدهای بالا تا چالش های زبانی، تبعیض پنهان و شکاف درآمدی  

مهاجرت، نان در غربت

رامتین لطیفی  
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دبیر‌بین‌الملل

از استیون کلبر به دونالد ترامپ: »برو بمیر«
استیون کلبر، کمدین سرشناس آمریکایی، در برنامه »لیِت شو« شبکه سی بی اس به پیام جنجالی دونالد ترامپ 
در شبکه تروث سوشال واکنش تندی نشان داد. ترامپ هفته گذشته نوشته بود: »خوشحالم که کلبر اخراج شد. 
استعدادش از آمار بینندگانش هم کمتر است! جیمی کیمل نفر بعدی است که می رود، او از کلبر هم بی استعدادتر 
است. گرگ گاتفلد از همه بهتر است!« کلبر در اپیزود دوشنبه شب، با طنزی گزنده پاسخ داد: »چطور جرأت 
می کنی؟ مگر یک آدم بی استعداد می تواند این جوک های تند و تیز را بسازد؟« او سپس با فریاد »برو بمیر« خطاب 
به دونالد ترامپ، تماشاگران برنامه اش را به وجد آورد. کلبر در ادامه با کنایه به حاشیه های اخیر پیرامون ترامپ 
و پرونده جفری اپستین اشاره کرد و گفت: »ماجرای دوستی رئیس جمهور ما با یک پدوفیل)متجاوز جنسی به 
کودکان( در برابر این بحث ها ناچیز است.« در برنامه اخیر، کمدین هایی مانند جیمی فالن، جان استوارت، جان 
الیور، ست مایرز و آدام سندلر برای حمایت از کلبر حضور یافتند  اما جیمی کیمل غایب بود. این جدال کامی در 
شبکه های اجتماعی بازتاب گسترده ای داشت و بار دیگر نشان داد که کلبر با طنز هوشمندانه اش، حتی در برابر 
انتقادات تند سیاسی، عقب نمی نشیند و هوادارانش را سرگرم می کند. گفتنی است، شبکه سی بی اس به دلیل 

مشکات مالی، »لیِت شو« را در سال ۲۰۲۶ تعطیل می کند.

   ترند های پنج کشور جهان در گوگل

افتتاح فروشگاه های متعدد اپل در سعودی

مسابقه فوتبال بین تیم های اورنبورگ و زسکا مسکو

مرگ مالکوم جمال، بازیگر و کمدین در ۵۴ سالگی

آمریکابرزیلعربستانروسیهفرانسه

انتقال سائول نیگوئز، بازیکن سابق اتلتیکو مادرید به فلامنگوی ریو

مرگ مالکوم جمال، بازیگر و کمدین در ۵۴ سالگی
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داستان زندگی جن سون هوانگ، مدیرعامل انویدیا، با شعار »از ظرف  شستن تا انویدیا!« در شبکه های اجتماعی به ترندی پربازدید تبدیل شده 
و توجه کاربران را به خود جلب کرده است. هوانگ که امروز سکان دار باارزش ترین شرکت جهان است، زمانی در رستوران ها ظرف می شست و 

توالت تمیز می کرد. این مسیر الهام بخش از کارهای ساده تا رهبری غول فناوری، نشان دهنده عزم و پشتکار اوست. هوانگ در جوانی برای تأمین 
هزینه های زندگی در آمریکا، تابستان ها کار می کرد و سپس با تحصیل در دانشگاه های معتبر اورگن و استنفورد، گام های بلندی در حوزه فناوری 

برداشت. او در سال ۱۹۹۳ انویدیا را تأسیس کرد و با تمرکز بر پردازش گرافیکی، این شرکت را به اوج موفقیت رساند. هوانگ معتقد است سختی ها 
شخصیت را شکل می دهند و همین دیدگاه او را به نمادی از موفقیت تبدیل کرده که در فضای مجازی تحسین همگان را برانگیخته است.
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شهرنوش پارسی پور، نام شــناخته شده ادبیات 
معاصر ایران است. نویسنده زنی که هیچ گاه زنانه 

ننوشت اما تاثیر بزرگی بر زنان ایرانی گذاشت.

  »زنان بدون مردان«، کتابی که 51 ســال 
حرف دارد

کتاب »زنان بدون مردان«، پر سر و صداترین کتاب 
اوســت. کتابی که روایتی از زندگی پنج زن است؛ 
پنج زنی که در دل جامعه مردسالار تلاش می کنند 
از محدودیت های اجتماعی و فرهنگی رهایی یابند 
و به استقلال و آزادی برسند. رمانی جسورانه برای 
زمانه ای که هنوز حــرف زدن از آزادی زنانه کاری 
ممنوع بود. کتاب ماحصل روایت داســتان زنانی 
است که در دهه پنجاه شمسی زندگی می کردند. 
مجموعه ای از چند داستان کوتاه که بین سال های 
1353 تا 1356 نوشته شد. پارسی پور می گوید قرار 
نبود این کتاب را بنویسم، داســتان های کوتاهی 
نوشته بودم که درنهایت تبدیل به یک رمان شدند. 
این کتاب در گیر و دار انقلاب ماند و منتشــر نشد 
تا دوازده سال بعد، به سال 1368 برای نخستین بار 
منتشر شــود. اما، کتاب دچار سانسور شد، توقیف 
شد، پارسی پور احضار شد، محکوم شد و درنهایت به 
مهاجرتش انجامید. هرچند او تاب مهاجرت نیاورد و 
به ایران بازگشت. کتاب مشهور او دیگر ممنوع نبود، 
بارها و بارها به چاپ رسید و مخاطبان بسیاری پیدا 
کرد. این کتاب بارها بــه زبان های مختلف ترجمه 
شــد و در جهان نیز به شهرت بســیاری رسید. با 
این همه شهرنوش پارســی پور را نمی توان فقط با 
کتاب »زنان بدون مردان« شناخت. او آثار درخشان 
بســیار دارد. کتابی چون »خاطــرات زندان«، که 
برگرفته از تجربیات شخصی ای نویسنده در دو دوره 
محکومیتش در زندان، پیش و پس از انقلاب است.

  چه داخل و چه در مهاجرت تاثیری که بر جامعه 
زنان گذاشت

شهرنوش پارسی پور چنان شــناخته شده هست 

که نیاز به بازنگری زندگی شــخصی اش نیســت. 
نیازی نیســت از خانواده ای که در آن زاده شد یا از 
تحصیلاتش گفت. پارسی پور نزدیک به هشت دهه 
با نوشتن، خود را به مخاطب ایرانی و جهانی معرفی 
کرده است. او با نوشتن تاثیر عمیقی بر جامعه زنان 
ایرانی گذاشته و حتی در سال هایی که دور از ایران 

بوده نیز تاثیرگذاری اش ادامه داشته است.

 دکترای افتخاری در زمینه ادبیات و حقوق بشر
او یکی از مدعوین معتبر ســمینارها و کارگاه های 
ادبی دانشگاه های اســتنفورد و براون بوده و جوایز 
متعــددی برای این حضــور موثــر دریافت کرده 
است. پارســی پور ســال 2010 دکترای افتخاری 
دانشــگاه براون را در زمینه ادبیات و حقوق بشــر 
دریافت کرد. در ســال 2016 برای جایزه  »بیتا« 
)در بخش هنرهای فارسی( دانشــگاه استنفورد با 
عنوان هنرمند برجســته ای که با آثاری تاثیرگذار 
نقش پررنگی در ادبیات فارسی داشته،  برگزیده شد.

 سرانجام،  شانس هم کلامی با نویسنده محبوبم
شهرنوش پارســی پور برای من فقط یک نویسنده 
نیست. سال ها با کتاب هایش زندگی کردم، بزرگ 
شدم، خیال بافتم. داستان های او همیشه برای من 
بوی جادو، خیال و اسطوره می دهند. نوشتن های 
او پر است از جســارت، شــیرینی و تلخی که در 
ذهن ماندگار می شــوند. هیچ وقت فکر نمی کردم، 
روزی این شــانس را داشته باشــم که با نویسنده 
محبوبم هم کلام شوم. این گفت وگو به لطف دوستی 
قدیمی ام با علی تقوایی، پســر خانم پارســی پور، 
ممکن شــد. باید از علــی عزیز بابــت ایجاد این 
فرصت نادر ممنون باشم که فرصتی برای شنیدن 
حرف های زنی که همیشــه با نوشتن زندگی کرده 

است، شد.

 چه چیزی باعث شد در نوجوانی به نویسندگی 
گرایش پیدا کنید؟

از کودکی خیلی کتاب می خواندم و با نویسنده های 
بزرگی آشنا شدم. از همان زمان احساس کردم به 

نویسندگی علاقه دارم.

  آیا در خانواده کسی مشوق شما بود؟
نه عزیزم، تنها مشوق من خودم بودم.

  اولین مطلبی که نوشتید را به یاد دارید؟
اگه درست یادم باشــد، مقاله ای بود که برای یک 

مجله نوشتم.
 همان ســال ها، نویســنده مورد علاقه تان چه 

کسی بود؟ 
داستایفسکی را خیلی دوست داشتم.

  چالش هایتــان در آغاز راه نویســندگی چه 
چیزهایی بود؟

مشــکل خاصی برایم وجود نداشت. من می نوشتم 
و چاپ می کردم. اگر هم چاپ نمی شــد برایم مهم 

نبود.
 آیا زن بودن تان به عنوان نویسنده، باعث شده 

که خودتان را نویسنده زنانه نویسی بدانید؟
نه. مــن برای زنــان و مــردان می نویســم. هیچ 
زنانه نویسی خاصی ندارم. در بعضی از داستان هایم 
قهرمان قصه مرد هســت. برای من زن بودن و مرد 

بودن فرقی نمی کند.
 اغلب زنان داستان های شما، زنان قوی هستند؛  

زنانی که نسبت به زمانه خود منفعل نیستند؟
این به دلیل تغییر زمانه هســت. اکنــون زمانه ای 
اســت که زن ها عوض شــدند. حالا زنان با قدرت 

عمل می کنند.
آیا شــما بــرای خلــق و نوشــتن کاراکتر 
داســتان هایتان، از قبل طراحی برای شان انجام 

می دهید؟
نه، معمولا طراحی ای برای کاراکترهايم ندارم.

 در مورد شکل گیری کتاب »زنان بدون مردان« 
بگویید؟

چند داستان کوتاه نوشته بودم. اصلا قرار بر نوشتن 
چنین کتابی نداشتم. داستان های کوتاهم را به هم 
وصل کردم و اين طور شــد که کتاب »زنان بدون 
مردان« شــکل گرفت. هیچ کــدام از کاراکتر های 
خلق شده در اين کتاب، ما به ازای واقعی و بیرونی 
ندارند. بعدها کتاب بســیار مهم شد و به چند زبان 

دنیا هم ترجمه شد.
 برای نوشتن داستانی که مضمونی تاریخی دارد، 
پیش از نوشــتن،  تحقیق و پژوهش در آن مقطع 

تاریخی یا وقایع و رویدادهــای آن زمان انجام 
می دهید؟

بله. اگر موضوع داســتانم در فضا و بســتر تاريخی 
اتفاق بیفتد، قطعا اين کار را خواهم کرد.

 اگر قرار باشد فقط یک کتاب از مجموعه آثارتان 
را به نسل آینده معرفی کنید، آن کتاب کدام است؟

نمی توانم فقط يــک کتاب را انتخــاب کنم. همه 
کتاب هايم انتخاب من هستند.

 کتاب »زنان بدون مردان«، دســتمایه ساخت 
فیلمی شد که شیرین نشــاط به عنوان نخستین 
فیلم بلندش و با همین عنوان آن را ساخت. فیلم 
مورد توجه قرار گرفت و جایزه شیر نقره ای شصت 
و ششمین جشــنواره فیلم ونیز را برای بهترین 
کارگردانی هم دریافت کرد. فیلم شیرین نشاط تا 

چه میزان به متن کتاب شما نزدیک و وفادار بود؟
قبل از ساخته شــدن فیلم در جريان اين کار بودم. 
حتی در فیلم بازی هم کردم. اين فیلم زياد شــبیه 
کتاب من نیست، با اين وجود اما فیلم خوبی است. 
يکی از نقــاط قوت فیلــم بداهه گويی بــود. اکثر 
ديالوگ های فیلم بداهه و در صحنه اتفاق می افتاد.

 اگر قرار باشــد یک جمله در مورد شــهرنوش 
پارسی پور بگویید چی می گویید؟

شهرنوش پارسی پور، ۷۹ ساله است. همین.
 فضای نویسندگی این سال های ایران را چطور 

می بینید؟
به نظرم نســل بســیار خوبی در ايران مشغول 

نوشتن هستند و آثار قابل توجه و خوبی دارند.
 پس به جریــان نویســندگی در ایران 

امیدوارید؟
آينده نويســندگی در ايران را بسیار بسیار 

درخشان می بینم.
 در این سال ها کدام نویسنده در ایران را 

دنبال می کردید؟
يعقوب ياوری و از خانم ها زويا پیرزاد. 

  و حرف پایانی با مخاطبان این مصاحبه؟
به همه شما ســلام می کنم. امیدوارم خوشبخت 
باشید و زندگی موفقی داشته باشید. اگر نويسنده 
هســتید، امیدوارم بتوانید آثاری که دوست داريد 

منتشر کنید.

گفت‌وگوی‌اختصاصی‌با‌نویسنده‌تاثیرگذار‌ایرانی‌که‌سال‌هاست‌در‌غربت‌می‌نویسد‌و‌می‌گوید

شهرنوش پارسی پورم    ،           ۷۹ ساله.        همین!
‌‌‌زمانه‌ای‌است‌که‌زن‌ها‌عوض‌شدند،‌حالا‌زنان‌با‌قدرت‌عمل‌می‌کنند

‌‌‌به‌نظرم‌نسل‌بسیار‌خوبی‌در‌ایران‌مشغول‌نوشتن‌هستند‌و‌آثار‌قابل‌توجه‌و‌خوبی‌دارند.‌‌آینده‌نویسندگی‌در‌ایران‌را‌بسیار‌بسیار‌درخشان‌می‌بینم‌

محمد سعادت  
             هفت صبح

شخصیت مادربزرگم روی من سنگینی می کرد. به ویژه حالت روان پریشی 
که در پیری اتفاق افتاد، وقتی زیر فشارهای شدید عصبی بود، می دیدم که 
به گذشته و به کودکی اش باز می گردد و خاطرات میان 5 تا ۶ سالگی آزارش 
می داد. طرح رمان »طوبی و معمای شب« را از حدود سال 55 و 5۶ در ذهن 
داشتم. ولی در اواسط سال 5۷ و در جریان انقلاب، ناگهان با حضور گروهی 
و دسته جمعی زنان در خیابان مواجه شدم. این موضوع برایم جالب تر شد، 
چون تا آن زمان فقط یک مادربزرگ داشتم که به جستجوی خدا بیرون 
می رفت و بقیه خانگی بودند. اما ابدا تصور نکنید که »طوبی و معنای شب« 
زندگی مادربزرگم است یا قهرمان هایش واقعیت دارند، من به دلیل دینی 

که نسبت به او احساس می کردم اسمش را برای کتابم انتخاب کردم.
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  روایت

هنوز نیم ســاعتی به 1۲ ظهر روز جمعه مانده و بايد هرچه زودتر برسم به فرودگاه 
مهرآباد.  بالاخره بعد از کلی صبوری و جست وجو در اسنپ، پرايد نقره ای قبول می کند 
تا فرودگاه همراهی ام کند. گرما نفس را در ســینه حبس می کند و در اين وضعیت 
ديدن شیشــه های بالا، نويد کار کردن کولر ماشین را می دهد. ابروهای راننده گره 
کوری به خود انداخته. سرتا پا مشکی  پوشیده به غیر از دستکش های سفید نخی که 
به دست دارد. از همان اول که کلاچ را می گیرد تا دنده را جا بیندازد زير لب غر می زند. 
از آن مردان جاافتاده است که در مرز دهه 50 زندگی شان هستند. غر اولش گرما را 
نشانه رفته و بلافاصله از رسم و بی رسمی روزگار شکايت می کند. »روزگار همیشه با 
من سر ناسازگاری داشته وگرنه چرا بايد نوزاد ۲ساله بی مادر شود«. حرفی نمی زنم 
تا راحت حرف هايش را بزند. گاهی وقت ها آدم ها دوست دارند، بلندبلند فکر کنند. 
»خانم ناف ما رو با بدبختی بريدند«. »ناشکری نکنید، خدا قهرش می گیرد«؛ اين را 

می گويم تا شايد کمی از دردهايش کم شود.
از وقتی که به ياد دارد کار کرده، اولین تجربه های کاری اش به تابستان های دوران 
مدرسه اش برمی گردد؛ روزگاری که يک تابستان کمک  مکانیک بوده و تابستان بعد 
وردست استاد نجاری می ايستاده تا مخارج مدرسه اش را دربیاورد. او دوران رونق سفر 
به ژاپن را هم به ياد دارد، چون با هزار بدبختی پول پروازش به ژاپن را جور کرده و راهی 
کشوری شــده که می گفتند کار در آن هفت پشت آدم را بی نیاز می کند. کم کم که 
حرف می زند گره از ابروانش باز می شود و يک لبخند زورکی می افتد گوشه لب هايش. 
همان طور که دنده عوض می کند و به راننده ای که از او سبقت غیرمجاز گرفته، تشر 
می زند از دوران سخت زندگی در ژاپن می گويد؛ از روزهايی که با هر سوزاندن مرده، 
برای خودش و مرده، میان آتش گريه می کرده. ژاپن برای راننده اخموی دم ظهر روز 
جمعه پر از محرومیت بوده؛ »کم خوردم و نپوشــیدم تا اين قدر پول جمع کنم که 
خیالم از فردا راحت باشد«. رنج هايش نتیجه می دهد و بالاخره پول راه انداختن يک 
کارگاه نقلی را جمع وجور می کند و راهی تهران می شود. همه چیز خوب پیش می رود 
و راننده اخمو دختر همسايه را عروس می برد به خانه اش. کاروکاسبی اش بد پیش 
نمی رود و صاحب دو پسر می شود. از همان روز اول دامادی عهد می کند مرد خانه و 
زن و بچه هايش شود تا آب در دلشان تکان نخورد. مرد روی عهدش می ماند اما گويی 
همیشه همه چیز دست خودمان نیست و روزگار برنامه های ديگری برايمان چیده.  
کارگاه نقلی مرد با تلاش های زيادش قد می اندازد و بزرگتر می شود تا اينکه 40 نفری 
را زير بال وپرش می گیرد تا شرمنده سفره خالی خانه شان نشوند. »سرمايه ای هم 
جور کرده بودم تا کاسبی ام را بزرگتر کنم. به اهل خانه قول داده بودم اگر همه چیز 
خوب پیش رفت خانه ای در جای بهتر شهر بگیرم اما...« در میانه رويابافی های مرد، 
کسی به او پیشنهاد شراکت می دهد تا بتوانند مشــتری هايی از ترکیه پیدا کنند. 
پیشنهاد شريک جديد مرد را وسوسه می کند اما سرمايه اولیه کفاف اين بلندپروازی 
را نمی دهد و در نهايت مرد و شريکش تصمیم به قرض و وام گرفتن می کنند تا سال 
140۳ را با کلی رويا شروع کنند. وام ها و قرض ها و حتی سرمايه اولیه، روی هم کلی 
جنس درجه يک می شوند که گوشه انباری کارگاه و يک انباری استیجاری تلنبار 

می شود. »همه زندگی ام در يک چشم برهم زدن سوخت و رفت هوا«.
صبح روزی که قرار بود کارگران و خودشان کرکره های کارگاه را بالا بزنند و يا علی 
بگويند برای شروع کار، مرد راهی بیمارستان می شود. »صبح رفتم کارگاه ديدم، جارو 
کشیدند و همه دستگاه ها را بردند. مستقیم رفتم انبار کارگاه ديدم يک پر کاه هم 

نیست. ديگر چیزی نفهمیدم و چشم باز کردم ديدم بیمارستان مدائنم«.
شــريک نامردش از همان روز غیبش زده و حتی خانواده اش مدعی اند خبری از او 
ندارند. حتی نامزدش هم از او بی خبر است. نفســی چاق می کند و ادامه می دهد: 
»پلیس هم ردی از او پیدا نکرد«.  دنده را چاق می کند و پا روی پدال گاز می زند تا 
شايد زودتر به مقصد برسد و سريع تر از آن، خاطرات نه چندان خوشايند گذشته اش 

را فراموش کند. اما خدا را شکر... همین که سالمم و بنیه کار کردن دارم راضی ام...«

روایت آدم ها؛ در مسیر فرودگاه

ازمرده سوزی تا رانندگی اسنپ
لیلا‌‌مهداد  
             هفت صبح

    حوادث

عمو و برادرزاده اتهام قتل مرد همسایه شان را به گردن یکدیگر انداختند

گره کور در پرونده قتل گدای میلیونر تهرانپارس
بعد از قتل پیرمردی که زندگی اش را با گدایی از مردم می گذراند چندین میلیون پول نقد او سرقت شده بود و تحقیقات جنایی ماموران را به یک 

عمو و برادرزاده رساند اما آنها به رغم وجود ادله و مدارک اتهام خود را نپذیرفتند

بوی زُهم و تندی هوا را پر کــرده؛ بويی که با دود 
و گرمايی کــه از دل نخل های آتش گرفته بیرون 
می زند، هماهنگی غم انگیزی را به تصوير کشیده؛ 
درست مانند تابلويی که دست طبیعت کشیده تا 
صحنه ای غم انگیز را به يــادگار در دل تاريخ ثبت 
کند؛ صفحه ای از نخل هايی که تا چشم کار می کند 
پشت سرهم منظم صف کشیده اند و تا همین چند 
روز قبل، نمادی بودند از »زندگی« و سرســبزی 
و حیات؛ حیاتی که حالا بنا بــه دلايل نامعلومی 
با شــعله های آتش به تلی از خاکستر بدل شده و 
صحنه ای دلخراش از نخل های سوخته و جزغاله 
شــده که از نفس افتاده اند را رقــم زده اند. گفته 

می شود بیش از ۲0هزار اصله از بین رفته است.

  نخلستان هایی عزیز مثل فرزند
شوخی نیست؛ از بین رفتن ۲0هزار اصله درخت 
خرما در منطقه ای که قطب اصلی تامین خرمای 
کشور است؛ نخل هايی که به گفته اهالی روستاها، 
مانند فرزندانشــان برايشــان عزيزند و مهم. اين 
حادثه که هنوز چند روزی از آن نگذشــته، بازار 
فروش خرما را به هم ريخته و باعث شده تا قیمت 
اين محصول به يک باره رشدی نجومی داشته باشد. 
البته نه فقط نخل ها که چندين خانه روســتايی 
هم از گزند نیش آتش بی رحــم در امان نماندند. 
مردم روســتاهای آبادان، به خصوص روســتای 
»کوت شــنوف« در بخش »اروندکنار« حالا هم 
داغدار باغستان هايشــان هســتند و هم داغدار 
خانه هايی که ديگر ندارند! تنها در يک روســتا 4 
خانه به آتش قهر طبیعت، خاکستر شده و ديگر 

سرپناهی برای خانواده هايی که روزگاری زير سقف 
آنها هلهله و شادی می کردند و نمادی از سرزندگی 

بودند، نیستند.

  از شوری آب تا آتش داغ
آبادان و خرمشهر سال هاست با مصائب مختلف 
دست و پنجه نرم می کنند. از شوری آب که جان 
هزاران نفر نخل را طی سال های متمادی گرفته 
تا امروز که آتش سوزی هم به فهرست بلايا اضافه 
شده؛ شعله های بی رحمی که به جان شش روستا 
افتاد و چندين نخلســتان در روستاهای مختلف 
و چهار خانه و يک کارگاه تولیدی در روســتای 
»شنوف« را با خاک يکســان کرد. اينجا خانه ها 
کاملا دل بــه دل نخلســتان ها داده اند و طوری 
ساخته شده اند که يک در آن به داخل نخلستان ها 
و در ديگر آنها به محوطه روستا راه دارد. بومی ها 
می گويند گرما علت اصلی حادثه بوده ولی هنوز 
دلیل اصلی آن مشخص نیست! »داود« از اهالی 
يکی از همین روســتاها به هفت صبح می گويد: 
اينجا روستاها به يکديگر نزديکند و نخلستان ها 
تقريبا به هم چسبیده. بنابراين بعد از آتش گرفتن 
يک نخلستان، به سرعت آتش به ساير نخلستان ها 
و روستاها سرايت کرده است. محمد و همسرش 
ســاکن يکی از همین خانه ها هســتند؛ خانه ای 
کوچک با دو اتاق که در يکی محمد ۲8 ســاله و 
همســرش زندگی می کنند و در ديگری خانواده 
پدری اش. شدت حرارت شعله های آتش، چیزی 
از اسباب و اثاثیه آنها باقی نگذاشته و همه چیز به 
معنای واقعی ذوب شــده؛ گويا خانه ماکتی است 
که آن را در تنوری داغ انداخته باشند! محمد در 
مورد اتفاقات آن روز بــه »هفت صبح« می گويد: 
اصلا نفهمیديم چه شــد... عصر بود و گرمای هوا 
بیداد می کرد. با همســرم در اتاقمــان بوديم که 

يکدفعه احساس کرديم هوا سنگین شد و بعد از 
چند ثانیه هم بوی دود ناشــی از سوختن چوب 
همه جا را گرفت. به نخلستانی که حالا ديگر جز 
تلی از خاک از آن باقی نمانده، اشــاره می کند و با 
افســوس ادامه می دهد: دويدم داخل نخلستان. 
اصلا باورم نمی شــد. انگار وارد جهنم شده بودم. 
هر جايی را که نگاه می کردی، آتش بود و دود. يک 
لحظه فکر کردم مرده ام و در جهنمم. تنها کاری 
که توانستیم انجام دهیم اين بود که خانه را خالی 

کنیم و جانمان را نجات دهیم.

  وعده های مسئولانه!
»محمدرضا موالی زاده« اســتاندار خوزســتان، 
با حضور در میان اهالی روســتای کوت شــنوف 
و نخلستان های ســوخته، بر لزوم جبران فوری 
خســارات و حضور عملیاتی همه دســتگاه های 

اجرايی برای کمک به آسیب ديدگان تاکید کرد.
موالی زاده با اشــاره به ابعاد گسترده خسارات به 
»هفت صبح« می گويد: اين آتش ســوزی حادثه 
کمی نبود و به طور جدی معیشــت کشاورزان را 
تحت تاثیر قرار داده. در دولت و اســتانداری، اين 
موضوع را هم زمان در سطح استانی و ملی پیگیری 

می کنیم و تا حصول نتیجه نهايی هیچ گونه کوتاهی 
نخواهیم کــرد«. وی با تاکید بــر اهمیت تعیین 
دقیق علت وقوع آتش ســوزی، تصريح می کند: 
»دســتگاه های مربوطه موظف اند در اسرع وقت 
با بررســی های کارشناسی، منشــا آتش سوزی 
را مشــخص کنند«. به گفته وی مقرر شده تا به 
آسیب ديدگان اين آتش سوزی ها وام کم بهره داده 
شود اما محمد و ساير خسارت ديدگان استقبالی 
از اين پیشنهاد نمی کنند. »عبدو« يکی از همین 
خسارت ديدگان در اين مورد می گويد: وام کم بهره 
به چه کار ما می آيد؟ وقتی درست زمان برداشت 
محصول، همه زندگی و داروندارمان را از دســت 
داده ايم، از کجا بايد اقســاط اين وام ها را بدهیم؟ 
وقتی که حتی يک سرپناه نداريم، وام به چه درد 

می خورد؟!
انتقادهايــی کــه باعث می شــود اســتاندار با 
دســتگاه های مربوطه تماس بگیرد تــا در گام 
اول، وسايل اولیه ساکنان خانه هايی که در آتش 
سوخته اند را به صورت بلاعوض تامین کنند و بیمه 

کشاورزی آنها را نیز فعال کنند.

  آتش از نخیلات تا پالایشگاه
انگار ناف آبادان را در تیر ماه امسال با آتش سوزی 
بريده اند. عــلاوه بر حادثه حريق نخلســتان ها، 
روز يکشنبه ۲۹تیرماه، آتش ســوزی ديگری در 
پالايشــگاه آبادان رخ داد که علــت آن، به گفته 
استاندار، فرسودگی تجهیزات و به ويژه برج تقطیر 
بوده؛ حادثه ای که در جريان آن يک کارگر فوت 

شــد و دو نفر ديگر دچار مصدومیت شدند. البته 
استاندار خوزستان اطمینان داد که روند تولید و 
تامین سوخت در استان بدون اختلال ادامه خواهد 
يافت. اينها گوشه های تلخی از قاب تصوير دردناکی 
اســت که می تواند ترســیم کننده گوشه هايی از 
فاجعه رخ داده و حال و روز ايــن روزهای آبادان 
و روستاهای اطراف باشــد؛ حوادث مستمری که 

زنگ خطری برای زيرســاخت های فرسوده و 
شرايط اقلیمی بحرانی در خوزستان محسوب 

می شوند. مردم مظلوم آبادان، روی گنجی 
از طلای ســیاه زندگی می کنند اما در 

انتظار اعلام نتايج نهايی بررسی ها 
و آغاز اقدامات عملی برای جبران 

خســارات وارده هســتند؛ 
اقداماتی که شايد بتواند باعث 

شود تا دوباره دست به 
زانو بگیرند و ياعلی 
بگويند و زندگی را از 

نو بسازند.

دود   ،   آتش     و    نخل های کمر شکسته
گزارش میدانی از آتشی که به جان نخلستان های آبادان  افتاد

مردم آبادان در غم سوختن   20هزار نخل،   به سوگ نشسته اند
قاسم‌آل‌کثیر  

             هفت صبح

اواخر فروردين ماه سال 1400 همسايه های مرد 70 
ساله ای به نام فريدون پلیس را در جريان استشمام 
بوی تعفن از خانه اين مرد گذاشتند. يکی از همسايه ها 
به پلیس گفت:»همســايه مان يک پیرمرد تنهاست 
که زندگی اش را با کمک مردم می گذراند. او هر روز 
لباس های مندرسی بر تن کرده و در خیابان گدايی 
می کرد تا بتواند امرار معاش کند. ما می دانستیم که او 
تنها يک خواهر دارد که در شهرستان زندگی می کرد. 
چند روزی بود که فريــدون را در محل نمی ديدم و 
گمان می کرديم شايد او به خانه خواهرش رفته است 
تا اينکه از خانه اش بوی بدی به مشام رسید و حدس 
زديم شايد برايش اتفاق ناگواری افتاده باشد.« با اين 
گزارش ماموران جنايی وارد خانه فريدون شــده و 
جسد او را در حالی که دست و پاهايش بسته شده و 
با نخ شیرينی به قتل رسیده بود کشف کردند. اين در 
حالی بود که حدود ده روزی از قتل می گذشــت. در 
ادامه تحقیقات خواهر مقتول به ماموران اعلام کرد که 
برادرش هر چند در ظاهر زندگی فقیرانه ای داشته اما 
دفترچه حسابی داشته که در آن ۲۲0 میلیون تومان 
پول بوده که بعد از قتل آن حســاب خالی شده بود. 
همچنین گوشی تلفن همراه مقتول سرقت شده بود. 
خواهر مقتول در ادامه به ماموران گفت:»برادرم اين 
اواخر می گفت احساس خطر می کند و حدس می زند 

افرادی قصد سرقت از او را دارند.«

    دستگیری متهمان
با تحقیقات انجام شده مشخص شد خط تلفن همراه 
مقتول توسط مرد جوانی به نام سیاوش روشن شده 
است. ردزنی تلفن همراه نشان می داد سیاوش يک 
بار گوشی را چند ساعت بعد از قتل و يک بار چند 
روز بعد از قتل روشن کرده است. به اين ترتیب اين 
جوان که از همسايگان فريدون هم بود به عنوان تنها 
مظنون پرونده تحت تعقیب قرار گرفت اما در ادامه 
مشخص شد که او روز بعد از قتل فريدون به صورت 
قانونی از کشور خارج شده و به ترکیه رفته است. در 
حالی که رديابی های جنايی ادامه داشت، با گذشت 
يک سال از قتل فريدون ســیاوش در شهرستان 
پرديس شناسايی و دستگیر شــد و معلوم شد که 
پنهانی و غیرقانونی وارد کشور شده است. همچنین 
صاحب کار سیاوش در تعمیرگاه، بعد از خروج اين 
جوان از کشور بابت ســرقت يک خودروی زانتیا از 
تعمیرگاه و فروش لوازم يدکی خودرو؛ از او شکايت 
کرده بود. ســیاوش در برخورد ابتدايی با ماموران 
گفت:»من به همراه برادرزاده ام به نام آرمین زانتیا را 
سرقت کرديم. اما در مورد گوشی سرقت شده چیزی 

نمی دانم و آن را آرمین به من داد.«
با اعترافات سیاوش برادرزاده اش نیز دستگیر شد و 
ادعا کرد سرقت گوشی و زانتیا هر دو کار عمويش 
بوده است. اما در ادامه سیاوش کلا منکر اتهاماتش 
شد و گفت ســرقت زانتیا نیز کار آرمین است. در 
حالی که متهمان هرگز به قتــل فريدون اعتراف 
نکردند؛ پرونده با در دســت داشتن ادله و مدارکی 

از جمله فرار متهــم بعد از قتل بــه ترکیه و ورود 
غیرقانونی به کشور و همچنین سرقت گوشی تلفن 
همراه مقتول، با صدور کیفرخواست برای متهمان 
برای رسیدگی به دادگاه کیفری يک استان تهران 

ارجاع شد.

    در دادگاه
سیاوش در جلسه رسیدگی به اتهام قتل در دفاع از 
خود گفت:»من اتهامم را قبــول ندارم.خروج من از 
کشــور و قتل فريدون به صورت تصادفی هم زمان 
شده است.من قبلا دو زن طلاق داده و با همسر سومم 
ازدواج کرده ام. او هم می خواست از من طلاق بگیرد و 
من توانايی پرداخت مهريه اش را نداشتم برای همین 
از کشور فرار کردم.« قاضی از او پرسید:»علت ورود 

پنهانی و غیرقانونی تو به کشور چه بود؟«
متهم گفت:»من اصلا قصد بازگشت نداشتم تا اينکه 
همسر دومم تماس گرفت و گفت دخترمان مريض 
است و من پنهانی وارد خاک کشور شدم تا همسر 
سومم متوجه ورود من نشــود.« متهم در ادامه در 
مورد سرقت ها گفت:»گوشی موبايل را آرمین در 
ماشینم جا گذاشته بود.من نمی دانم آن را از کجا 
سرقت کرده بود. او اعتیاد دارد و زياد سرقت می کرد. 
برای همین روشنش کردم تا بفهمم برای چه کسی 
است. ماشین را هم آرمین از صاحب کارم دزديد و 
من در جريان نبودم.« قاضی گفت:»اما تصوير تو در 
دوربین مدار بسته با ماشین سرقتی ضبط شده.« 
متهم گفت:»من دقیقا يک خودروی زانتیا با همان 

رنگ دارم و آن تصوير ماشــین خودم بود.« سپس 
آرمین به دفاع پرداخت و گفت:»گوشی و زانتیا را 
عمويم دزديد.او به من گفت گردن بگیر چون من 
زن و بچه دارم.من حتی نمی دانستم گوشی متعلق 

به يک مقتول است.« در حالی که رسیدگی به اتهام 
قتل در شعبه دهم دادگاه ادامه دارد، قضات شعبه 
سوم در مورد شــکايت صاحبان مال بابت موضوع 

سرقت رای خواهند داد.

فاطمه‌شیخ‌علیزاده  
             دبیر حوادث

مردم روستاهای 

آبادان، به خصوص روستای 

»کوت شنوف« در بخش 

»اروندکنار« حالا هم داغدار 

باغستان هایشان هستند و هم 

داغدار خانه هایی که دیگر 

ندارند

»داود« از اهالی روستای 
شنوف: اینجا روستاها 
به یکدیگر نزدیکند و 
نخلستان ها تقریبا به هم 
چسبیده. بنابراین بعد از 
آتش گرفتن یک نخلستان، 
به سرعت آتش به سایر 
نخلستان ها و روستاها سرایت 
کرده است

استاندار خوزستان: این 
آتش سوزی حادثه کمی نبود و 

به طور جدی معیشت کشاورزان 
را تحت تاثیر قرار داده. در دولت 

و استانداری، این موضوع را 
هم زمان در سطح استانی و ملی 

پیگیری می کنیم و تا حصول 
نتیجه نهایی هیچ گونه کوتاهی 

نخواهیم کرد

کته
ن
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  جدول   و سرگرمی

افقي 
1-  نامــزد و کاندید- ترش و شــیرین- 

پسوند آلودگی
2- پایتخت زامبیا- رسواشده و گریخته 

از شرم
3- فروشنده- درخشان ترین ستاره صور 

فلکی گاو- پرنده
4- حیله گــر- انصاف داشــتن- چهره و 

صورت
5- کوتاه و ناقص- صف و رســته- زدنی 

بهانه جو
6- جنــس مذکر- آش شــلغم- صدای 

خنده
7- شهري در سومالي- کار و بار- گنبد و قبه
8- جعل کننده- همیشگی- دراز و بلند

9- گوارا- جزیره ای در اندونزی- نامعلوم
10- به عهــده گرفتن- ناخوش و مریض-  

واحد سطح
11- رایگان- در حال دویدن- شکوفه باران

12- الهه تجارت و ســفر یونان باستان- 
مارچوبه- کشت و زرع

13- گوسفند قربانی- داوطلب- به روایت 
واداشتن

14- کارگردان فیلم میلک- بهبود یافتن 
زخم

15- صدا زدن- صاحب اختیار- خنده از 
روی تمسخر

عمودي
 1-  فیلمی از ابوالفضــل جلیلی- بردنی 

عروس به خانه بخت- نوعی نی
2- وقت و هنگام- داســتان بلند-  نقاش 

مینیاتورساز قرن دهم هجری
3- حرکت باد یا نسیم- عامه مردم- سران 

و بزرگان
4- فرمانبردار- کشف رازی - مارش

5-  اثر چربی- مردان دانا و آگاه- پوست 
گندم- رطوبت

6- کنایــه از ولخرج- خم شــده- باطل 
کردن

7- مومن- مخفیانه و پنهانی
8- هم بازی هاردی- یکی از ســه موعود 

زرتشت- چاق و فربه
9- جلوتر- حزن آور

10- مکان بی خطر- پایتخت هندوستان- 
پیش قراول

11- رمق آخر- روش و طریق- یخرفت-  
قدم یکپا

12- جوک- مازندرانــی- دود از آن بلند 
می شود

13- غلاف شمشــیر- پــول زیرمیزی- 
شهری در سوئیس

14- مذاهب-  پدر شعر نو- روح و جان
15- نوعی اسب- شایسته- معادل فارسی 

آپِ  تودیت 

بض
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كح

قس
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 سودوکوی سامورایی با نام سودوکوی 5 تایی، 5 قلو یا تو در تو نیز شناخته می شود. ترکیبات 
دو تایی و سه تایی از این نوع سودوکو نیز مرسوم است اما نوع 5 در 5 آن دارای جذابیت بیشتری 

است
  در این نوع سودوکو یک مربع 9 در 9 در وسط قرار دارد و با چهار مربع 9 در 9 دیگر در 

ارتباط است.
  هر جدول سودوکو دارای اعداد اولیه مربوط به خود است اما نکته اصلی اینجاست که هیچ یک 

از جدول های سودوکو به تنهایی حل نمی شوند.
در  بیاورید،  بدست  سودوکو  جدول  هر  در  را  اعدادی  باید  سامورایی  سودوکوی  حل  برای    
اینصورت برخی از این اعداد با مربع میانی مشترک خواهند شد و سبب مشخص شدن اعدادی 
در مربع میانی می شوند، همین روند باید به طور مستمر ادامه یابد تا از هر جدول سودوکو عددی 

پیدا شود.
سودوکوی  کنید  دقت  است.  سامورایی  سودوکوی  حل  راه  تنها  معمولی  سودوکوی  قانون    

سامورایی نیز تنها دارای یک جواب منحصر به فرد است.
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  سودوکو

 جدول کلمات متقاطع

4 حرفي : 
اغوز
آکنه
بافه

تموز
تونل
تیتر

 ضومر
مصاف

5 حرفي : 
اقتدا
الحاد

آلبرت
حس سوم

روزها
زمزمه
کبالت
لعنتی

 متبرک

مذکور
مزمزه

مستحق
مهارت
نبودن

6 حرفي : 
 احتکار

اقاقیا
سدوحدت

همه دان

7 حرفي : 
 پارامسی

جنگل بان

8 حرفي : 
از بن کندن

 اعلی حضرت
بلاتکلیف

رجزخوانی

توضیح
کلماتي که بر اســاس تعداد حرف دسته بندي 
شده اند باید در جاي مناسب خود در جدول قرار 
گیرند. شما باید با توجه به راهنماي جدول که 
برایتان قرار داده ایم؛ جاي لغات را حدس بزنید 

و در جدول جایگذاري نمایید.
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    گزارش

  المپیک ۲۰۳۶  به خاورمیانه می رسد
جاه طلبی بی پایان قطر در ورزش

کمیته المپیــک قطر  اعلام کرد در حال مشــارکت در 
گفت وگوهای جاری با کمیته بین المللی المپیک برای 
میزبانی بازی های المپیک و پارالمپیک سال ۲۰۳۶ در 
دوحه است. این روند در چارچوب سازوکار جدید انتخاب 
شهر میزبان انجام می شود. شــیخ جوعان بن حمد آل 

ثانی، رئیس کمیته المپیک قطر و رئیس کمیته پرونده 
میزبانی، گفت: »ما ورزش را به محور استراتژی ملی خود 
تبدیل کرده ایم و اکنون در تلاشیم با ارائه الگویی نوین، 
نقش منطقه خود را در سطح جهانی تقویت کنیم«. او 
افزود که ۹۵ درصد زیرســاخت های لازم برای المپیک 

آماده است و برنامه ای جامع در حال اجراست تا این رقم 
به ۱۰۰ درصد برسد. در صورتی که قطر موفق به کسب 
میزبانی شــود، این کشور نخســتین میزبان بازی های 
المپیک در خاورمیانه و شمال آفریقا خواهد بود؛ اتفاقی 
که به گفته کمیته المپیک قطــر می تواند مدلی عربی 
و منحصربه فــرد از المپیک بر پایه تنوع، گشــودگی و 
میراثی پایدار ارائه دهد. نخست وزیر قطر نیز اعلام کرد 
این نامزدی، مرحله ای تازه در مسیر دستاوردهای ملی 
و نماد جایگاه برجسته قطر در عرصه بین المللی ورزش 
است. پس از میزبانی پاریس در سال ۲۰۲۴، قرار است 
لس آنجلس در ســال ۲۰۲۸ و بریزبین استرالیا در سال 
۲۰۳۲ میزبان المپیک باشند. انتظار می رود پس از این 
سه دوره، دوباره نوبت به آسیا برسد، مگر آنکه نخستین 

میزبانی تاریخ در قاره آفریقا رقم بخورد.
قطر طی دو دهه گذشته میزبان ۱۸ رقابت جهانی در 
۱۲ رشته المپیکی بوده، از جمله جام جهانی فوتبال 
۲۰۲۲، مســابقات جهانی دوومیدانی، هندبال، شنا، 

تنیس روی میز و در آینده بسکتبال و تیراندازی.
طبق اعلام این کشــور، زیرســاخت های حمل ونقل، 
فرودگاه و خطوط هوایی قطر در بالاترین سطح جهانی 

هستند.

 
باشگاه اینترمیلان در ماه های اخیر تلاش کرده 
تا چنــد بازیکنش را واگذار کنــد که در میان 
آن ها نام مهدی طارمی، کریســتیان آسلانی 
و سباستیانو اســپوزیتو دیده می شود. اما حالا 
خبر می رســد قیمت های بالای تعیین شده از 
سوی باشگاه باعث شده اســت که هیچ یک از 
باشگاه های علاقه مند نتوانند با اینتر به توافق 

برسند.
مهدی طارمی، مهاجم ایرانی که از ژانویه ۲۰۲۴ 
از پورتو به اینترمیلان پیوسته است، فصل اول 
سختی را در سن سیرو پشــت سر گذاشت. با 
ورود مربی جدید، کریســتیان چیفو، جایگاه 
طارمی در تیم به شدت تضعیف شد و به نظر او 

در برنامه های اینتر جایی ندارد. به همین 
دلیل، باشگاه تصمیم گرفته است 

طارمی را در فهرســت فروش 
خود قرار دهد  اما دســتمزد 

سالیانه ۳ میلیون یورویی 
این بازیکــن و قیمت ۸ 
میلیون یورویی او باعث 
شده است که انتقال وی 

به آسانی انجام نشود.

  ‌بازار‌بی‌اشتها
باشــگاه اینتر در تلاش 

اســت تا بــا فــروش چند 
بازیکن خارج از برنامه، از جمله 

کریســتیان آســلانی و سباستیانو 
اســپوزیتو، وضعیت مالی خود را بهبود 
بخشد و فضای بیشــتری برای بازیکنان 
جدید فراهم کند. آسلانی که در رأس 
فهرست فروش اینتر قرار دارد، به دلیل 

درخواســت ۱۸ میلیون یورویی باشــگاه، 
پیشنهادی از فیورنتینا دریافت نکرد و حتی 
پیشــنهادی از رئال بتیس را رد کرده است. 
این شرایط باعث شده تا او همچنان در اینتر 
باقی بماند و وضعیتش در سن سیرو پیچیده 

باقی بماند.
همچنین سباستیانو اســپوزیتو که قراردادش 
در حال پایان است، مورد توجه تیم هایی قرار 
گرفته اما اینتر حاضر نیست او را با قیمتی کمتر 

از ۷ میلیون یورو واگذار کند.

   بشیکتاش،‌پیشتاز‌جذب‌طارمی
در میان تمام باشــگاه های علاقه مند به جذب 
مهــدی طارمی، تیــم ترکیه ای بشــیکتاش 
بیشــترین تلاش را برای جذب ایــن بازیکن 
انجام داده اســت. طبق گزارش ها، 

بشیکتاش تماس مستقیم با اطرافیان طارمی 
برقرار کــرده و پس از دریافت ســیگنال های 
مثبت از این مهاجم، آماده اســت مذاکرات را 

شدت بخشد و او را به استانبول بیاورد.
با این حال، باشگاه ترکیه ای تمایل دارد طارمی 
را به صورت انتقال آزاد بــه خدمت بگیرد، اما 
اینتر برای فــروش طارمی مبلغــی حدود ۸ 
میلیون یورو تعیین کرده کــه این موضوع به 
مانعی بزرگ در مسیر انتقال تبدیل شده است.

   دیگر‌گزینه‌ها‌
فولام و وستهام یونایتد نیز از جمله باشگاه هایی 
هستند که به جذب طارمی علاقه نشان داده اند  
اما هنوز مذاکرات جدی و پیشــرفتی در این 
زمینه گزارش نشده است. همچنین بازگشت 
احتمالی طارمی به پورتو نیز به عنوان گزینه ای 
مطرح است که ممکن اســت در صورت عدم 

توافق با سایر تیم ها، در دستور کار قرار بگیرد.

   وضعیت‌نامعلوم
مهدی طارمی که یک سال پیش با انتظارات بالا 
به اینتر آمد، حالا در وضعیتی نامشــخص قرار 
دارد و تلاش های باشگاه برای فروش او تاکنون 
با مانع مواجه شده است. از سوی دیگر، باشگاه 
اینتر با تعیین قیمت های بالا برای بازیکنانش 
تلاش دارد تا بهترین شــرایط مالــی را برای 
واگذاری ها فراهم کند  اما ایــن رویکرد باعث 
شده   که تاکنون هیچ توافق جدی با خریداران 

شکل نگیرد.
با توجه به علاقه شدید بشــیکتاش و احتمال 
ورود ســایر تیم ها، باید دید در روزهای آینده 
چه سرنوشتی برای مهاجم ایرانی رقم خواهد 
خورد و آیا اینتر می تواند با حفظ سیاســت 
قیمت گــذاری خــود، بازیکنان خــارج از 

برنامه اش را به فروش برساند یا نه.

قیمت گذاری عجیب اینتر و بازار سرد

‌طارمی‌در‌‌‌‌‌‌‌بن‌بست
‌‌۸میلیون‌یورویی

  امید ذاکری نیا
             دبیر ورزش

    حاشیه

سریع ترین ماشین جهان زیرپای سریع ترین ستاره
رونالدو و خودروی ۲/۲ میلیون دلاری
کاربران شبکه های اجتماعی اخیراً ویدیویی را منتشر 
کردند که جدیدتریــن خودروی اســطوره پرتغالی، 
کریستیانو رونالدو، کاپیتان باشــگاه النصر عربستان 
ســعودی  را نشــان می دهد. او در شــهر لیسبون با 
خودروی لوکس »بوگاتی ویرون« دیده شــد، جایی 
که برای چند روزی به همراه خانــواده اش در پرتغال 

اقامت داشت.
بر اساس آخرین گزارش ها، رونالدو قرار است روز جمعه 
آینده به اردوی النصر در اتریــش بپیوندد. تمرینات 
تیم از دوشنبه آغاز شده   و تحت هدایت مربی جدید، 

ژورژی ژسوس، آماده فصل جدید می شوند.
با این وجــود رونالدو در آخرین حضــورش در فضای 
مجازی توجه هــا را با خــودروی فوق العاده اش جلب 
کرد؛ خودروی بوگاتی ویرون که قیمت آن حدود ۲.۲ 
میلیون دلار است. این خودرو را رونالدو در سال ۲۰۱۶  
، به مناسبت قهرمانی تیم ملی پرتغال در مسابقات جام 

ملت های اروپا خریده بود.
رونالدو بــه خاطــر علاقه زیــادش به جمــع آوری 
خودروهای لوکس شــناخته می شود و بوگاتی ویرون 

یکی از شاخص ترین خودروهای مجموعه اش است.

بوگاتی ویرون یکی از ســریع ترین خودروهای جهان 
است که به موتور W۱۶ چهار توربوشارژ مجهز شده و 

قدرتی معادل ۱۰۰۰ اسب بخار تولید می کند.

با این قدرت، این خودرو می تواند سرعتی بیش از ۴۰۰ 
کیلومتر در ساعت داشته باشــد و از حالت سکون به 
سرعت ۹۶ کیلومتر در ساعت تنها در ۲.۶ ثانیه برسد.
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ــه   ــد در ده ــای م ــهور دنی ــای مش ــه برنده ــی ب ــر نگاه اگ
گذشــته بیندازیــد از بالنســیاگا گرفتــه تــا ســن لــوران، 
ــه  ــترک ب ــر مش ــک تغیی ــی ی ــی گوچ ــن و حت ــری، بالم بورب
چشــم می خــورد: همــه بــه ســمت طراحــی لوگویــی ســاده، 
تخــت، و بی احســاس رفته انــد؛ تایپ فیس هــای یکســان، 
حــروف بــزرگ، بــدون تزئیــن و بــدون هیــچ امضــای 
شــخصی. ایــن پدیــده را طراحــان گرافیــک به طعنــه 
»Blanding« )برندینــگ بــدون هویــت( می نامنــد؛ 
مســیری کــه برخــاف گذشــته، در آن برندهــا به جــای 
ــد.  ــر می رون ــا یکدیگ ــباهت ب ــمت ش ــه س ــودن، ب ــز ب متمای
پرســش اینجاســت: چــرا؟ چــه چیــزی پشــت ایــن 

مینیمالیســم بی هویــت پنهــان اســت؟
ــای طراحــی  ــال، ترنده ــی از اقتصــاد دیجیت پاســخ در ترکیب
UI/UX، و اســتراتژی بــازار جهانــی نهفتــه اســت. بــا 
ــد  گســترش فــروش آنایــن، برندهــای لوکــس تــاش کردن
ــک، روی  ــدازه کوچ ــه در ان ــد ک ــی کنن ــی طراح ــا لوگوهای ت
ــا و  ــی، خوان ــبکه های اجتماع ــن ها و ش ــل، در اپلیکیش موبای

ــای خــاص و  ــای کاســیک، فرم ه ــردی باشــند. فونت ه کارب
ــا در  ــتند، ام ــای دســت نویس، گرچــه شــخصیت داش لوگوه

ــد. ــردی نبودن ــال کارب ــت دیجیت فرم
از ســوی دیگــر، مینیمالیســم هم چنــان به عنــوان ترنــد 
غالــب در طراحــی جهانــی باقــی مانــده. ایــن ســبک در 
ــا  ــز« الق ــت و »تمی ــدرن، گران قیم ــس م ــادگی، ح ــن س عی
می کنــد حتــی اگــر هویــت برنــد را تهــی کــرده باشــد. 
برندهــا در رقابــت بــا یکدیگــر، ســعی می کننــد چیــزی 
را از دســت ندهنــد، و همیــن باعــث شــده بســیاری بــه 

طراحی هایــی شــبیه بــه هــم پنــاه ببرنــد.
ــه:  ــکل گرفت ــان ش ــا هم زم ــی از انتقاده ــال، موج ــن ح ــا ای ب
ــرده؟  ــره نک ــا را بی چه ــازی افراطــی، برنده ــن ساده س ــا ای آی
ــد احساســات،  ــوز می توان ــدون شــخصیت، هن ــوی ب ــا لوگ آی
ــد؟  ــل کن ــد را منتق ــک برن ــری ی ــگ بص ــا فرهن ــه ی تاریخچ
ــدت  ــن مســیر ممکــن اســت در بلندم ــد ای بســیاری معتقدن
ــری  ــز بص ــن تمای ــن رفت ــا و از بی ــدن برنده ــه فراموش ش ب
ــش  ــازی، بی ــوج مینیمال س ــن م ــت، ای ــود. در نهای ــر ش منج
ــان  ــی از جه ــد، بازتاب ــی باش ــاب طراح ــک انتخ ــه ی از آنک
ــه  ــی ک ــت؛ دنیای ــروز اس ــرز ام ــی و بی م ــت، دیجیتال یکنواخ

ــود. ــی می ش ــی قربان ــع کارای ــه نف ــب ب ــاوت، اغل در آن تف

  کاریکلماتور

برای گربه تحقیرآمیز است که با مرگ موش خودکشی کند.
پرویز شاپور

چرا برندهای لاکچری، لوگوی خود را بی روح و مینیمال کرده اند؟

  تصویر فرنگی
  طرح: موسی گومش، کشور ترکیه

جمال پول بنازم که یار من این است 
نشاط بخش دل بیقرار من این است

مرا زدشت و چمن اسکناس رنگین به
 بهار من گل من سبزه زار من این است 

شکوه زندگی ام تابش تبسم اوست
 فروغ دلکش دریا کنار من این است

من از صدای دلاویز سکه سرمستم 
نوای دکلش ضرب و سه تار من این است

مراز نشئه ی جانپرورش کند مشعوف 
کسی که میبرد از سر خمار من این است

همیشه جیب مرا خرمی زاسکن باد 
به هر کجا که روم گلعذار من این است

مرا به غیر گران دادن ابتکاری نیست 
قسم به روی هزاری که کار من این است

رسیده ام به هزاران کلك به استغنا
 نهان نمی کنم و افتخار من این است

به غیر حیله و نیرنگ و مردم آزاری
 زمن مخواه که با او قرار من این است

ز موج حادثه خیز ،زمان ندارم باك 
که ناخدای شهامت شعار من این است

ــه ۲۰  ــمال در فاصل ــی ش ــای دیدن ــوباتان از جاه ــی س ــه ییاق منطق
کیلومتــری تالــش قــرار دارد. ایــن ییــاق پوشــیده از چمنــزار و گلــزار 
ــه حــس  ــا و اســب هایی اســت ک ــوارا و دام ه ــو از چشــمه های گ و ممل
حضــور در طبیعــت را برایتــان دوچنــدان می کننــد. کلبه هــای 
ــود  ــه وج ــری ب ــره بی نظی ــان منظ ــای چوبی ش ــا پنجره ه ــی ب قدیم
ــاید دور از  ــران ش ــری در ای ــه  بک ــن منطق ــور چنی ــه تص ــد ک آورده ان
ــرق و آنتن هــای  ذهــن باشــد؛ به خصــوص کــه در آن خبــری از دکل ب
موبایــل و آلودگــی صوتــی نیســت. از دیگــر جاذبه هــای ایــن منطقــه 
ــم اندازی  ــه چش ــرد ک ــاره ک ــر اش ــوس اب ــکیل اقیان ــه تش ــوان ب می ت

ــد.  ــق می کن ــی خل رویای
جاهای دیدنی ییلاق سوباتان:

دریاچه نئور
چشمه های آب طبیعی سوباتان

دشت  های شقایق
ییاق شکردشت

روستا و آبشار ورزان

سوباتان
  مرز پرگهر

آرشیا محلوجیان 
             هفت صبح

روزگاری خســتگی، تنهــا محصــول یــک کار بدنــی ســخت بــود؛ امروز 
ــته ایم،  ــد. خس ــا می افت ــان از پ ــش از بدن هایم ــان پی ــا، ذهن هایم ام
ــودن.  ــن ب ــردن، آنای ــه ک ــنیدن، مقایس ــدن، ش ــه از دی ــه از کار، بلک ن
ــر،  ــر، صــدا، خب ــم: تصوی ــه مصــرف می کنی خســته ایم، چــون بی وقف

ــان را. ــه، خودم ــش از هم ــا… و بی آدم ه
ــل  ــا تبدی ــگاه، ارزش دارد و توجــه، ســرمایه اســت، م ــی کــه ن در دنیای
ــه  ــه ن ــی ک ــه؛ رقابت ــگ توج ــدان جن ــربازانی در می ــه س ــده ایم ب ش
ــه پایــان مشــخص. فقــط یــک چیــز از آن باقــی  ــه دارد، ن صــدای گلول

می مانــد: فرســودگی روان.
      توجه؛ طلای سیاه عصر دیجیتال

ــد؛  ــی نمی چرخ ــرمایه  مال ــت و س ــه نف ــر پای ــط ب ــروز، فق ــاد ام اقتص
ــر  ــت. ه ــانی« اس ــه انس ــوخت هایش، »توج ــن س ــی از اصلی تری یک
اپلیکیشــن، هــر پلتفــرم و حتــی هــر فــرد، بــرای گرفتــن چنــد ثانیــه 
ــوری  ــا ط ــت. الگوریتم ه ــده اس ــزی ش ــا برنامه ری ــگاه م ــتر از ن بیش
ــر  ــد، درگی ــک کنن ــد، تحری ــه دارن ــا را نگ ــه م ــده اند ک ــی ش طراح

کننــد.
ــه  ــی ب ــود؛ گاه ــه می ش ــا فروخت ــه م ــانِ توج ــاد، زم ــن اقتص در ای
ــا  ــه توهــم موفقیــت دیگــران. م ــه ایده هــا، گاهــی ب برندهــا، گاهــی ب
به جــای اینکــه انتخــاب کنیــم چــه ببینیــم، مــدام بــه آنچــه انتخــاب 

ــم. ــگاه می کنی ــده ن ش
      فرسودگی روان در عصر توجه

فرســودگی روانــی نوعــی خســتگی عمیــق ذهنــی  عاطفــی اســت کــه 
ــود  ــازی به وج ــت بازس ــدون فرص ــی ب ــع روان ــداوم مناب ــرف م از مص

ــا  ــه ب ــی هســتیم ک ــرض اطاعات ــداوم در مع ــی به طــور م ــد. وقت می آی
ــت  ــی و موفقی ــا زیبای ــگ ت ــر و جن ــد از فق ــازی می کن ــاتمان ب احساس
دیگــران ذهــن مــا قــدرت اولویت بنــدی و ترمیــم را از دســت می دهــد.

مــا از آنچــه نمی توانیــم تغییــرش دهیــم فرســوده می شــویم 
و خجالــت زده از آنچــه بایــد باشــیم امــا نیســتیم. شــبکه های 
اجتماعــی ترکیبــی از ایــن دو را دائمــاً جلــوی چشــمان مــا 

. نــد ر ا می گذ
      دیده شدن به قیمت ندیدن خود

ــن  ــرز بی ــتند، م ــوا هس ــد محت ــال تولی ــه در ح ــه هم ــی ک در جهان
ــا دیگــر  ــر می شــود. م ــه روز کمرنگ ت ــش، روزب ــی و نمای زندگــی واقع
صرفــاً زندگــی نمی کنیــم؛ آن را »ارائــه« می کنیــم. هــر پســت و 
ــحال تر،  ــر، خوش ــد بهت ــا می خواه ــه از م ــت ک ــتوری، آینه ای س اس

موفق تــر، جذاب تــر به نظــر برســیم.
امــا در ایــن رقابــت بــرای دیــده شــدن، چیزهایــی از مــا جــا می مانــد: 

خلــوت، ســکوت، عمــق، و شــاید خــودِ مــا.
خودشــیفتگی دیجیتالــی، یــا دقیق تــر بگوییــم »خودارزانــیِ 
ــی از  ــتر، بخش ــک بیش ــد لای ــرای چن ــود ب ــب می ش ــی«، موج نمایش
ــه »توجــه«،  ــن همــان نقطه ای ســت ک ــم. ای ــان را خــرج کنی هویت م

ــرد. ــل می ب ــا را تحلی ــه م ــد، بلک ــه نمی کن ــا را تغذی ــا م نه تنه
      ما، نادیده مانده ایم

بســیاری از مــا آن قــدر دیگــران را دیده ایــم کــه خــود را از یــاد 
ــه  ــران ب ــه دیگ ــا ک ــن معن ــه ای ــه ب ــم، ن ــده مانده ای ــا نادی ــم. م برده ای
ــت از  ــان از مراقب ــه خودم ــا ک ــن معن ــه ای ــه ب ــد، بلک ــا بی توجه ان م

خویــش غافــل شــده ایم.
ــدون  ــژه ب ــانه، به وی ــد رس ــرف بیش از ح ــد مص ــان معتقدن روان شناس
ــوان  ــش ت ــه کاه ــد ب ــور، می توان ــای الگوریتم مح ــا الگوه ــدف و ب ه

ــرد  ــی ف ــر ذهن ــب تصوی ــش اضطــراب، و تخری ــم هیجــان، افزای تنظی
ــود. ــر ش ــودش منج از خ

      راهی برای ترمیم
ــاد  ــدن« را ی ــر دی ــاره »کمت ــد دوب ــاید لازم باش ــو، ش ــن هیاه در ای
ــد  ــودن«، می توان ــی »نب ــت، و گاه ــری موق ــکوت، بی خب ــم. س بگیری
ــرای  نوعــی حضــور ســالم در خــود باشــد. مــا نیــاز داریــم مرزهایــی ب
ذهن مــان بســازیم؛ جایــی کــه نگاه مــان صرفــاً ابــزار مصــرف 

ــد. ــد باش ــل و رش ــزار درک، تأم ــه اب ــد، بلک نباش
ــه  ــی نیســت، بلک ــبکه های اجتماع ــل ش ــرک کام ــای ت ــه معن ــن ب ای
ــان  ــاره خودم ــم و دوب ــا دربیاوری ــت پلتفرم ه ــازی را از دس ــی ب یعن
کنتــرل را به دســت بگیریــم. مثــل ایــن اســت کــه از تماشــاگرِ 

ــویم. ــدل ش ــیار ب ــردانِ هوش ــه کارگ ــل، ب منفع
      جمع بندی: خستگی حق ما نیست

ــر  ــران. اگ ــد دیگ ــع درآم ــاً منب ــه صرف ــت، ن ــرمایه اس ــا س ــه م توج
ــردن  ــال دود ک ــان در ح ــم ذهن م ــاس می کنی ــر احس ــته ایم، اگ خس

ــم. ــرام بگذاری ــان احت ــه خودم ــیده ب ــش رس ــاید وقت ــت، ش اس
ــه  ــم، ن ــگاه کنی ــم. ن ــان کنی ــال خودم ــان را م ــاره نگاه م ــد دوب ــا بای م

ــی. ــرای زندگ ــرای کشــف. ب ــه ب ــرای مصــرف، بلک ــط ب فق

  پشت نویسی

محمد بلوچ   
             نویسنده و پژوهشگر

خستگی از نگاه وقتی توجه کم می آید

علیرضا آذر
             هفت صبح

  اجازه ما بگیم ؟

استاد فربه معلومات گفت:  شعر خوب،  واژه هاش همدیگه رو می فهمن.
جــورج اورول گفــت:  آقــا اجــازه ؟!! تــو داســتان هــم میشــه ؟ مــن تصمیــم دارم یــک داســتان بنویســم  و 
بــرای اینکــه فضــا کامــا دســت مخاطــب بیــاد  از یــه طویلــه و اســب هــا و گوســفندان و خــوک هــا حــرف 

ــن میشــه ؟ کلمــات مــن همــو می فهمــن ؟!! ــوی خــون ... ای ــه از پهــن و ب ــم،  از علوف می زن
ــاً گل و  ــی مــن نمی گیــرم یعنــی چــی؟ مث ــه  قشــنگی گفتــی ول شکســپیر غــر غــر کــرد : اســتاد جمل

ــا هــم بجوشــن؟ خــار ب
استاد گفت:  نه.  دارم از  مراعات نظیر  حرف می زنم. 

ــان خــود  ــا مترادف ــرار نیســت ب ــن کلمــات ق ــا رود ببینی ــاران ب ــا زخــم، ب ــا شــکوفه، خــار ب ــی گل ب یعن

جمــع شــوند.  قــراره از کلماتــی اســتفاده بشــه کــه دی ان ای اون هــا از یــک پــدر و مــادر مشــترک نشــات 
ــره !. بگی

ــا ســر پاییــن زیــر لــب زمزمــه کــرد:   شــب تاریــک و  حافــظ ناگهــان مثــل همیشــه همیــن موقــع هــا ب
ــاران ســاحل هــا  ــل ... کجــا داننــد حــال مــا , ســبک ب بیــم مــوج و گردابــی چنیــن هائ

ــا  اســتاد گفــت:  آفریــن. اینــا یــک خانــواده هســتند.  شــعر مثــل مهمونــی بایــد باشــه کــه مهمونــاش ب
ــه نباشــن! ــم غریب ه

دانته گفت: پس اگه بگم »شمشیر، گل، ترافیک، اشک« مراعات نیست؟
استاد گفت: نه عزیزم! این فقط اغتشاشه.

همــه خندیدنــد. شکســپیر زمزمــه کــرد: و مثــل بعضــی آدم هــا کــه چــون بــا هم نفــس نمیکشــن بــه درد 
ــه حســابی  ــرد ... ارســطو ک ــه ارســطو ک ــاری ب ــگاه ه تاســف ب ــر چشــمی ن ــد زی ــه ســفر نمی خــورن بع ی

ســرخ شــده بــود آروم غرولنــد کــرد کــه تــرس از ارتفــاع دارم بفهــم ! بــا ماشــین یــا قطــار بریــم خــب .
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